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 ی نخست   پرده

این  .فتادا مان بالای آن می بدمینتون ست که همیشه توپِ قرارگاه نیروی انتظامی کنجِ شمالیِ پارکِ آوینی مشرف به دیوارِ بلندِ

اقع در خیابانِ آن ودژبانیِ قرارگاه در غرب  ورودیِ اما. کنیم ایم و دیگر آن جا بازی نمی ما بزرگ شده. افتد اتفاق دیگر نمی

روی  دیوار حائل بین پیاده .مطهری یا تخت طاووس سابقمتر بعد از تقاطع آن با  هفتادحدود  ولی سابق است،نستان یا آقِترکم

متر، عمقاً سراسرِ صحنه را به یک سوم پیاده رو در سمت چپ و دو سوم فضای داخلیِ  به قطر سی سانتی ،ترکمنستان و دژبانی

ورودیِ اتاقک متصور  ،این دیوار عموداً نسبت به جلوصحنه نشینیِ یک متر عقب. کند تقسیم میدر سمت راست اتاقک دژبانی 

نزدیک به انتهای صحنه دست . چپِ اتاقک رجوع چسبیده به دیوارِ ارباب نشیمنی مخصوصِ یک ردیف صندلیِ چند. شود می

جلوی صحنه در  نزدیکِ .ر هم روی میزبزرگ باز و یک خودکا یک دفترِ. فکسنی با صندلی رو به بیننده راست یک میز کوچکِ

راست، یک شوفاژ  بین در و میز، در جنبِ. ای بزرگ ست فلزی با پنجره ی قرارگاه که دری ورودی به محوطه ،راست جنبِ

کند  یا بازی مدیوار ر ست که نقشِ ای در واقع پارچه. کند تجاوز نمیمتر بیشتر  چهار از اتاق تا جلو صحنه انتهاییِ دیوارِ. کوچکِ

وسط یک . انقلاب رهبرانِ در راست و چپ تصویرِآن  بالایِ . آن خارج شوند صحنه بود بازیگران بتوانند از لایِ تا چنان چه لزومِ

 . قبله: فلشِ قدری مایل که بر روی آن نوشته است

 پولیورش ،کششتَخِ لایِ. ست رو دهشده است، مهرداد رو به تماشاگر توی پیاروشن رو، که کامل  از پیاده. سایه است اتاقک نیم) 

، پیزوری، دماغ دراز ، عینکیهیفده هیجده ساله. اندازد می به بالا  حبس را از پایین های یونیفورمِ را چسبیده، با دو دست دکمه

خر را ی آ دگمه. ست روی ورودی رو به . افتد فهمیدیم لکنت دارد یا به لکنت مین .اوسکولشیت،  چشم های ریزِ گرد، قلمی،

به قصد صاف کردن یونیفورم را که هنوز چروک است  پایینِ. خورده استکنان به دگمه نوک دماغش تقریباً به آن  نگاه. اندازد می

گیرد وردی  ای بالا می نگاه و دو دستش را دعاکنان لحظه .گیرد کند و زیرِ بغل می شخصی را گلوله می لباسِ. تکاند بیهوده می

سرگروهبان خلیلی روی . شود اتاق روشن می. رود پیاده رو به نیم سایه می. شود صمیم وارد میا بدون تخواند و مصمم ام می

اش با  های گرازی رود و دهان و سیبیل لپ هایش این ور آن ور میلقمه ای بزرگ در . کند می را خشک شهای خیس شوفاژ دست

هایش سنگین و  دست. ش استا ای قهوه های خمارِ چشم سبزه، قلتشم، لات، جای سفیدی زردی در. کنند لقمه حرکت می

نان مهرداد چ. های کادر کلاهش را کفتربازی از قفا به سر گذاشته است روهبانگسر به سبکِ. کوتاه اما هیکلی گردن. گوشتی

 دست که بر. تکاند فرم زندان را می محوطه دوباره چروک لباس قبل از خارج شدن از دربِ. بیند عجله دارد که گویی او را نمی

 :(گذارد دستگیره می

 ...اهههههه( قبل از ورود به مستراح) -.سرگروهبان

. شود دارد خفه می. )اهه اهه اهه... ههاهه اهه ا.( افتد هول شده واقعا سرفه به گلویش می .شود وی می متوجهِ) -.مهرداد

  .(زند با دست پشتش می. رسد سرگروهبان کنارش می

بعد از  عینِ.( دهد های خیسش را نشان می دست. )تیغش رو بگیر نپره تو گلوتگفتم عزیزم، .( غنچه نیمه ا لبانِب)  -.رگروهبانس

جور حیف و میل بشه، شیر آب رو همین  خدا برکتِخوای  کنی، نمی کنی، دستات رو خیس می شیر آب رو باز می. ست مستراح

تونی چون تو  یر آب رو باز کنی نمیخوای ش کنی، حالا می مالی می داری، حسابی دستات رو کف بندی، صابون رو بر می می
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دستت  آد آخر سر هم کاشف در می. و پاک کنیآب ر مالیِ دی تا شیرِ کفهدر بِ یجویی کرد باید همون قدر که آب صرفه. کفی

 . باید از نو دستت رو بشوری. ستیشیر آب رو شُ. ستیشُرو نَ

 .غلط کردم... من... من... من .(افکندگی قاطی می شوداش با سر هاج و واجی) -.مهرداد

کند و پیراهن را  با آن دستش را خشک می. کشد اهن گلوله شده را از زیر بغلش میبه کنار او رسیده است، پیر) -.رگروهبانس

 .فینه عزیزم، گفتم که فقط تو کَ :(در تمام این حال. اندازد گاه می روی اولین نشیمن

 .ه خوردممن گو.( د فقط بلکه بیشتر اثر کندتن... )من ...من -.هردادم

جور که گفتم  اول دستات رو درست اون. هنوز نخوردی. دِ نه دیگه.( هان غنچهمان طور خونسرد و با لب) -.رگروهبانس

 . شوری، بعد می

 ...من از شما خواهش می کنم -.هردادم

 کنی؟ شما دقیقا از من چه خواهشی می -.رگروهبانس

 .ه خوردموکنم گ از شما خواهش می... من... من -.ادهردم

 ...یکن میپسرم، شما اصلا به حرف من گوش ن.( خندد قاه قاه می) -.سرگروهبان

 ... من عجله داشتم حواسم جای دیگه بود -.هردادم

 ه بخوری؟ وعجله داشتی گ -.رگروهبانس

 ...می کنمهر کاری شما بگید  .(تقریبا به زاری افتاده است ) -.هردادم

 گفتیم این چی یه؟    ..راحت باش، انگار خونه خودتی -.رگروهبانس

 ...این دَره -.هردادم

 چی یه؟. بلندتر. نشنیدم.( ره می کنددست بر لاله گوش پَ) -.رگروهبانس

 ...این دره.( بلند تر) -.هردادم

 چی یه؟ درِ.. این دره... بله.( بی حوصله ) -.رگروهبانس

 ...گاهی یهدره آ -.هردادم

 ...تکرار کن با من. ست با این همه عجله، این درِ مستراح... نه دیگه -.رگروهبانس

 ...این درِ -.هردادم

 ...آفرین -.رگروهبانس

 ...ست مستراح -.هردادم

 ...این درِ... عزیزم بلندتر، -.رگروهبانس

ک سیلی قایم کردنِ جمله دست سنگین سرگروهبان ی به مجرد تمام... )ست این درِ مستراح.( ند با تمام قواظفرم) -.هردادم

 .( غنچه ی لبش زائل شود آن که لبخند و نیم خواباند، بدونِ محکم توی پوزِ او می

 کنی؟ اول چی کار می. ه بخوریحالا می خوای درِ مستراح رو باز کنی، بری توش گو... باریک الله -.رگروهبانس

 ...زنم در می... اول... اول -.مهرداد
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این ... اهِههههه.( کند الباب می ی درِ محوطه دق مهرداد، گریان، بر شیشه... )بزن حالا در... زنی اول در می... آباریکلا -.رگروهبانس

 یعنی چی؟

 ...تونم در رو باز کنم یعنی نمی -.هردادم

 و این یعنی چی؟ -.رگروهبانس

 ...تونم گوه بخورم یعنی نمی -.هردادم

گوهی بخوره نتونه یک خواد  این هم خیلی بده که آدم وقتی می .تونی بخوری یعنی تو هیچ گوهی نمی... نآفری  -.رگروهبانس

یک راستِ دیگر زیر . زند دهان و دندانش بیرون می رازِترکد و گ اگهان لبخند و نیم غنچه ی لبش میبه ن) .هیچ گوهی بخوره

انی گرفته حتی مقاومتی م از ترس لال. کند سرگروهبان را نگاه می ،رتکشیده جلوی صو ل با دستانِل زُمهرداد که فقط زُ گوشِ

 .  ته فکر کردی، قاطر قرتی، همین جور یورتمه سر تو بندازی بری تو ی خونه طویله.( دهد های پیاپی نشان نمی جلوی سیلی

 .(کند دیگر دشت می یک چپِ. )م، جناب سروان من سگ در خونته -.هردادم 

 ؟ری یه قبرستون در بزنی سلام کنی ت تربیت یادت نداده می ای قرمساقباب -.رگروهبانس

 .بابام مرده جناب سروان -.هردادم

 .پسر تربیت کردنم ردم با این اَنمُ من هم بودم می.( دیگر یک راستِ. )خوب کرده با این توله سگ پس انداختنش -.رگروهبانس

 .توی شکم مادر بودممن . ده بود جاده رو ندیدمه ز. با کامیون رفت ته دره هزارچمتوی  -.هردادم

کند که گویی خورده  مهرداد دست و صورتش را چنان می هم زمان زند دستش را می برد بالا که بزند اما نمی) -.رگروهبانس

کرده تپاله ت فقط لنگ وا  اون ننه. ی تو ناخلف بشه خورده کارد واسه یه لقمه نون که کوفت کارِ شکمِ .(است اما نخورده است

 .انداخته، پشتش یه آفتابه آب هم نریخته

 .خوشه مادرم، مریضهنا( هنوز نیمچه گاردش بالاست) -.هردادم

 شه؟چِ -.رگروهبانس

 .برنج داره مرضِ -.هردادم

 یه؟ برنج دیگه چه کوفتی مرضِ -.رگروهبانس

 .یه ن از شالیگَ می. هها زیاد توی گیلکی. برنج گیم مرضِ ش می ما به. یقلب روماتیسمِ -.هردادم

 کجاست الان؟ -.رگروهبانس

 .رجایی صبحی حالش خراب شد بردندش بیمارستان -.هردادم

 اون وقت تو کدوم گوری بودی؟ -.رگروهبانس

 . من زندان بودم -.هردادم

 بردی با این عجله؟ اون وقت کجا تشریف می -.سرگروهبان

 .رفتم زندان می -.هردادم
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هنوز . شپش لا شیشی  ننه ببین، چسُ.( بدجور دمغ است. دکش از گونه به چشم و بعد ابروها می دو دستبا کف )  -.رگروهبانس

رب و روبت بیاد جلو باهات کاری کنم  :نه. دی عین بچه آدم جواب سوالام رو می. مونده نوش جون کنیلگد و کشیده لی کُ

 .چشمات

 .گم جناب سروان به خدا راست می -.مهرداد

سونه همچین زندان رچُخَ. زندان: ری کجا می. زندان: کجا بودی. راست تو چاه افتادی، مرتیکه مونگولِ عقب افتاده -.رگروهبانس

 این لباس رو از کجا گیر آوردی؟. تکنیکه پُلینه انگار زندان کُ زندان می

 .(دهد اش می جا خالی نیمچه ست اماکفلش حواله رفته ا سرگروهبان سمتِ نگفته این را که لگدِ... )صبحی توی زندان -.هردادم

ا هفت ت ،بدن آشپزخونهتحویل  دوری-پلوتو رو جای . کچوچَ نپستون ننت، میکش نمی زنی، اَ شیره نمالند نوکِ -.رگروهبانس

 . خوری اضافه تر برگشت می سوراخ

 .دونیم اونا هم گفتند ما می. جناب سروانمن هم همین رو گفتم،  -.هردادم

 ونا ؟ا -.رگروهبانس

 .خوردیم ما داشتیم آب طالبی می -.هردادم

  .خوردی زیادی می هِگو -.رگروهبانس

تیم دو تایی از داش .ده نفری شدیم. نهمه رو ریختند تو وَ. متری رو بستند ختند سر و تهِ دهری .م بودیم من و پسر خاله-.هردادم

هاش گرم  ای م با یکی دو تا از هم مدرسه پسرخاله. بخوریم اون جا آب طالبیدو دقیقه وایستادیم . گشتیم کلاس کنکور بر می

  .به خدا ما ساقی نیستیم، جناب سروان. یم ون رو وا کردیم دیدیم همه توی ونم یک دفعه چشم. گرفت

 .ه اون وقت جای ساقی گرفتنشآر بدند دوجین کم می شبوداده تحویل سِیک جین چُ رو ببو گلابی -.رگروهبانس

 .گرفتند بارزدهاز یکی دو تا . لب دیوار قطارمون کردند .زیرِ اون نور افکن. حیاط تهِ .مون اون جانبرد -.هردادم

 کلاس کنکور؟ -.رگروهبانس

 .استانی مقام آورد پارسال. پسرخاله م جودوکاره. پاکیم به قرآن ما پاکِ -.هردادم

 . قرآن کمرت بزنه -.رگروهبانس

کویت توی یه پالایشگاه کار . هتکنسین داداش بزرگم. ای ندارم من جز مادرم کس دیگه. باتوننه بازنید ن گفتند زنگ می -.هردادم

 . کنه می

 !موفقی ی چه عمله. باریکلاه -.رگروهبانس

فیلم دانلود . کنم می عوضگاهی ویندوز  من. اما من دستم پیشش دراز نیست. کنه مون می خیلی کمک! تکنسینه -.هردادم

 . خونم، خدا بخواد، نرم افزار تهران قبول شم دارم کنکور می. شه می برام ییک کمک خرج. کنم می

 ت اومد؟ ننه -.رگروهبانس

 درمونِ مامان با- زحمت دوا .م ورش داشت برد بیمارستان دایی مهدی. خراب شد حالش شنید سر از کلانتری درآوردم -.هردادم

 .م رو کرد سفارش یکی تو وزرا داشت همون. آشنا ماشنا زیاد داره. اونه

 ولت کردند؟ -.رگروهبانس
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 .مرخصی مشروط بهم دادند -.هردادم

اون وقت  .ل دادند، نه به داری نه به باریگی؟ تو هنوز نه پرونده برات تشکی لوطی، چرا هذیون می آخه انترِ بی -.رگروهبانس

 برات مرخصی رد کردند بری عیادت پیش مامان جونت؟

 سفارشِ. یک روزه هم برام نوشتند برم قبل از شیش برگردم م دادند یه برگه مرخصیِ یه لباس زندان به توی بازداشتگاه -.هردادم

 .طرف بود

 کنی؟ من که گروهبان نگهبانم تعریف می داری همه اینا رو واسهی شاسگول بعد تو -.رگروهبانس

 .م واسه همین بود عجله. ، جناب سروانش رو گفتم حسینی راستِ. -.هردادم

 . م مثلاً آخه بچه سوسول. ت هم که نمی بندمساعت ماع -.رگروهبانس

به خدا . م دادند برم برگردم فقط یک کرایه تاکسی به. ازم گرفتند گاه، کیف پول، هر چی داشتم رو توی بازداشتموبایل -هردادم

  . ت گیر کردمهمّ رِسَ

یک ربع . آد پایین پرچم می ...شیش رأسِ. ت شیش و نیمهساع. کاری ندارم. کردیگیر ش  ش گیر کردی تهرِسَ -.رگروهبانس

  .تحویل نگهبانی شد هم قرارگاه پیش

 .بذار برم زندان. دم، جناب سروان هات رو قسم می بچه جونِ -.هردادم

 .اولین سالن دست چپ. ری بالا گیری می راستِ پله ها رو می. انتهای حیاط... قدمت رو چشم -.رگروهبانس

 .صبحی همون جا بودم. راه رو بلدم.( کند این کار را می. )ستت رو ماچ کنمبذار د.( ق کردهذو) -.هردادم

.( رود مهرداد وا می. )سور به الاغ زدی یعنی ببین، تو پنج تا.( کرده است ی این ها را نگاه می که هاج و واج همه) -.رگروهبانس

. ه رونتسفیدرجک ببینه مأمور باهات نیست، صاف یه گوله گذاشته تو بُ خر، تو پات رو از این در بذاری اون ور، نگهبانِ رهآخه کُ

 . حالا، بفرما، راه باز جاده دراز. داره هم حکم تیرِ بدون ایست

 ...پس شما بیا در حق من این پدری رو بکن.( شود هد مأیوس شود اما با خوشحالی نمیخوا می) -.هردادم

ریم  پله ها رو آسه می. کنیم حیاط رو رد می. ریم تو هم مادام مادمازلی می ست تو دستِالان د. کنم آره حتماً می -.رگروهبانس

هم  من. تون سلول مونید روبرو شما می. تو سالنپیچیم  بعد می. ا نکنه کسی از خواب بپرهجوری پاشنه بلندامون صد هبالا ی

 . هگی ن گم خری می می.( توقف). درجهشیش ماه تنزیل  یک حکم مونم با می

 ...یعنی -.هردادم

خدا . شه شیش کلیدش تحویل افسر نگهبان می سر ته؟ خاله جون پذیراییِ-حالفکر کردی زندان . یعنی و زهرمار -.رگروهبانس

 . شه مگر با حکم کتبی افسر نگهبان بح که پرچم بره بالا، درش وا نمیش صیهم بیاد پایین تا فردا ش

به خدا جناب سروان، . ردم زندانپیش افسرنگهبان واسطه بشید، در رو باز کنه من برگ یک جوری شه نمی... شه نمی -.مهرداد

پرونده هم . دیدست، می دونیم کاری نکر فرمالیته»گفتند . ه این جور جاها نیفتادههم تا به حال گذرش ب من هفت پشتم

  «.ون خونهت فرستیم هم می بعد دید رید یه آزمایش می میفردا اول صبح نیم ساعت . دیم واستون تشکیل نمی

لحظاتی در سکوت خیره به هم  .تر شده آرام مشخصاً. کند هایش بازی می با سیبیلی میز،  نشسته بر لبه) -.رگروهبانس

 ...زنیم سایه هم رو با تیر می. و پنیریم کارد عوضی رشکاوندِمن و این تُ( .نگرند می
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 .خودتونه فکر کنید خواهرِ .ن چشم به راههبیمارستا که روی تختِ اون زنبه خاطر  -.هردادم

 .نهر کُپی دَقُتونه واسه من  ریق کفتر رو دوششه می یهآبجی فکر کرده هفت ماه ارشدتره با  ننه سچُ -.رگروهبانس

 .(نترکیده بغضِ. )ههمه دستش سوزن سوزن. بس فشارش پایین افتاده، رگ تو دستش پیدا نکردند .(با خود) -.هردادم

 .کشید سگ رفته بود زیر تخت زوزه می ماچهش رفته تو سراوان عین یاد .(با او) -.نرگروهباس

 .رم رد کردندزیر بغلش رگ پیدا کردن از اون جا سُ .(با خود) -.هردادم

 . ش بیادی نرمش رو ورز بده شاید کِ بره اون ننه. کنه واسه من بازداشتی رد می ندهسِ .(با او) -.رگروهبانس

 .دل خورده ما رو بزرگ کرده ش خونِ با این مریضی .(خودش با)  -.هردادم

 .رهبیا رو در ننت ف رو اجاره داد خرجلِِّزَمُ رشوه خور اون باباته که تویِ.( محوطه رو به درِ) -.رگروهبانس

ضش یک از بغ) .کنم تو و داداشت رو دوردوزی می های عروسیِ شه ببینم روزی رو که پرده یعنی می: گه م می به یصبح -.هردادم

 .(کند قطره اشک و آب بینی نشت می

سرش را . )بریزم تی پوکِ ی اون کلهتونم تو غورت رو جمع کن ببینم چه خاکی میتو هم آب.( آید به او می) -.رگروهبانس

 .من ببینم ش هبد.( ی در دست به دستگیره. رود درِ محوطه می به سمتِ. خاراند می

 چی رو؟ -.هردادم

 .ت رو، شاسگول برگه مرخصی -.سرگروهبان

انتظامات  تو.( زند ر خودش میسَِ یآید و تو یک باره یادش می .شیها جیب کند به گشتنِ برق شروع می مثلِ) -.هردادم

 . م رو گرفتند کارت شناسایی نداشتم جاش برگه مرخصی. جا موندبیمارستان 

 .... ت واست جور شدکشک و سیرداغش کم بود اون هم خدا خواس... رشکز -.رگروهبانس

 .گیرم نیم ساعته با برگه مرخصی اینجام لدی یک دربستی میاجازه بدین چَ شما .(لی به سر کندنمی داند چه گِ) -.هردادم

که  خوری آش. ند هاشون ه دقیقه دیگه همه سر پُستتا د کنه یک شامش رو تموم می ن پاسِالا .یو کی آی ،ببین -.رگروهبانس

 . ده نمی ی خدا هم که باشی از اون در رات هندلی، بچصاون شینه روی بِ

، زندون بخوابم یا من که تو هفت آسمون یه ستاره ندارم. دستم به دامنت، جناب سروان، یه جوری به دادم برس -.هردادم

 .  زن حالش اصلاً خوب نیستاما اون  .یه مرون برام یکیشِ

فتادی، لی اُچَنگرفته تو چه هَ تات به خِ تاهنوز اون مُ. آی می فارسی فیلمافِه  خوب فدونیلُهُ رفتهن .م اومد خوش ،نه -.رگروهبانس

 .جون طوقی

 .نترسونم، جناب سروان -.هردادم

گه اگر زندونیه این  می ؟ ت رو از کدوم قبرستون در آوردمیِاین مِاز در بیاد تو، بگم یه نفر رقیت، الان ندِآخه، سِ -.رگروهبانس

. ارت شناسایی داریسرت نه برگه مرخصی داری، نه ک ؟ خیرِکنه گه زندونی نیست این جا چی کار میه؟ اکن جا چی کار می

 صبر کن بینم، مثل این که تو ما رو هم گذاشتی سرِاصلاً  .(مکث) کنی ین واستادی اون جا من رو نگاه میقرن عین عبدوالکوس

نحست  اون اسمِ.( شود دفتر خم می زند و رویِ آورد و به چشم می یاش را از جیب در م عینک بادامی. رود پشت میز می. )کار

 چی بود؟
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 .مهرداد، جناب سروان -.هردادم

 مهردادِ چی، دخترخاله؟ .(نگاهش می کند) -.رگروهبانس

 .مهردادِ غفاریِ گَرکَانی -.هردادم

 جا رفتی؟ساعت چند گورت رو کم کردی از این . یک کامیون اسم داره، شعور هیچ -.رگروهبانس

 .نیم بود اگر اشتباه نکنم و ده –حول و حوش ده . ساعتِ دقیقش یادم نیست، جناب سروان -.هردادم

. دهد ی نفی تکان می ه نشانهسر ب. کند ک میچِ و با حوصله با خودکار دفتر را صفحه به صفحه از بالا به پایین) -.رگروهبانس

بندد و آن را در  حالی که قهقهه می زند عینک را میدر . گزد کنان به لب می اش را فکر دارد و دسته عینک را از چشم بر می

 گفتی پارتیت کی بود؟ .(آید اندازد و از پشت میز بیرون می خودکار را لای دفتر می. گذارد جیب می

های  از دم کلفت آجودانِ یکی. دونم اسمش رو نمی... آ.( ب افتاده استکه از این تغییر حالت وی به ترس و تعج) -.هردادم

 . م خدمتش تموم شد اومد بیرون، اون موند کادری شد دایی. عقیدتی توی ستاده

 .تیغش خوب بریده هم سوزنش خوب دوختههر کی که هست هم . کاری ندارم -.رگروهبانس

 .هر چی کرده واسه رضای خدا کرده. یک وقت بد نشه براش. عزیزت، جناب سروان جانِ -.هردادم

رحم کرده و گر نه حسابت با  ت هخدا بِ. هفتم آسمونِ لات رو بندازتو هم برو کُ. زمجهگفتم کاری ندارم، بُ -.رگروهبانس

کارت بیشتر  م کن برو پیِحالا هم گورت رو گُ.( آورد کند و پاکت سیگاری در می شلوارش می دست در جیبِ. )الکاتبین بود کرام

 .از این رو اعصاب من راه نرو

 .فهمم، جناب سروان من نمی ...من.. .من -.هردادم

 .بزغاله، تو اگه فهم داشتی الان این جا نبودی با من یکی به دو کنی! بالایی از خودت داری وا؟ چه انتظاراتِ -.رگروهبانس

 . من باید برگردم زندان، جناب سروان... من... من -.هردادم

. کبودش کنمزیر چک و اوردنگ  همین جا یعنی از خدا نترسم. طونالله اکبر، لعنت بر شی.( باز قاطی می کند) -.رگروهبانس

 .شه مرخصش کنندایشالا زودتر حالش خوب ب. بالا سرش باش. برو بچه جون، برو پیش مادرت.( کند زیر لب خودش را آرام می)

 .(آورد سیگاری در می. )رو حرص نده ملتاین قدر هم  برو، برو

 بیام؟تونم برم فردا  یعنی می -.مهرداد

آخه، یابو . خرِ دو پا ندیده بودم به عمرم، که امشب دیدم. ت برم، خدا جون تلقَقربون خِ.( کند سر به آسمان می) -.سرگروهبان

 !خواره و مثل این که راستی راستی تنت میکی رو بکنی؟ ت علفی، فردا بیای قبرِ

 یعنی برم فردا هم نیام؟ اصلاً هیچ وقت دیگه نیام؟ -.هردادم

 .واسه تمدد اعصاب ما هم خوبهدو روز در هفته بیا جای دوست و دشمن نشون بده، . نه، چرا -.روهبانرگس

 . تر نشه ریخت خوام اوضاع از این بی من، جناب سروان، فقط می -.هردادم

ام، ه ی این داستان همه. ریخت کار نیست که بدریخت باشه یا خوشتاصلا اوضاعی در . ببین، بچه جون -.رگروهبانس

خداوکیل هم دستخوش داره کار . یک جوری از این جا بیارندت بیرون بود ش تئاتر همهزندان و بقیه  مرخصی و یونیفورمِ برگه

 .ما این ها رو کهنه کردیماما . طرف
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 ...یعنی -.هردادم

تو شازده؟ نه  کو مالِ .ست رون، تا سین جینِ هفت پشتش نوشتهتوی این دفتر ، پشه بره تو پشه بخواد بره بی -.رگروهبانس

که  تمونه خرت و پرتات، موبایل و کیف پول می. برات تشکیل ندادند پرونده هم که می گی اصلاً. اومدنت ثبت شده نه رفتنت

 .آقایی که شما باشی ما هیچ چی ثبت شده این جا نداریم از گُل. صاحاب یک گوشه افتاده ین الانش هم قاطی هزار تا مال بیهم

 .اصلا انگار نه اومدی نه رفتی  .پاکِ پاک

 .گشتم این جا دادند، من بر نمی ب یک ندایی به من میخُ.( کند کم هضم می که کم) -.مهرداد

اما . کشد گیرد و می بازویش را می) .کردند این قدر فراتر از انتظار، خر تشریف داشته باشید فکر نمی. شما ببخشید -.رگروهبانس

، گرده ی خودش بر میادگی خودش با پاکه با این همه بدبختی از زندان درش آوردند و به این سواسه کسی  .(زند بلوف می

 .بهترین جا همون زندانه

 . اون قدرها هم فراتر از انتظار خر نیستم.( خندد می. )نه نه.( کند مقاومت می) -.مهرداد

ره ر بِآدم پاش از این دَ. گذرت هم این ورها نیفته. ت دگیبرو پی کار و زن. رو، بچه جونب.( زند او نیز لبخند می) -.سرگروهبان

 . ت رو بکن آدم سرت رو بنداز پایین زندگی بچه ثلِبرو مِ. خواد باشه حالا هر کی که می. رآدمیتش مونده این وَاون ور، 

تون  خدا از پدری کم.( ش است، می بوسدسرگروهبان را که هنوز روی بازو دستِ. که حقیقتا احساساتی شده است) -.هردادم

 .نکنه

قدری کج و معوج شده صاف و سیگارش را که . )گم خوب گوش کن ببین چی می.( کشد خودش را کنار می)  -.سرگروهبان

 چی شد؟. من تو رو به عمرم نه دیدم نه می شناسم.( کند صوف می

 .شناسید من رو به عمرتون نه دیدید نه می شما -.هردادم

 . شناسی راً نه من رو دیدی نه میتو هم عم -.رگروهبانس

 .شناسم ن هم عمراً شما رو نه دیدم نه میم -.هردادم

 .شی م می کنی از جلو چشمم دور میحالا بشمار سه گورت رو گُ.( گیراند در حالی که سیگارش را می) -.رگروهبانس

 .( شود ورودی خارج می دو از درِ لتِبه حا. ) نوکرتم، جناب سروان( بوسد سرگروهبان را میی  گونهبه زور ) -.هردادم

 نوکرِ.( زند کی عمیق به سیگار میپُ. گیرد محوطه با تعجب رد او را با نگاه پی می که جلوی دربِ در حالی) -.رگروهبانس

وشن د در اتاق نگهبانی سیگار رنبای افتد که  خواهد بزند یادش می ه میدوم را ک کِپُ). فتاده دیگه نوبره نوکر نیستاُ عقب

شود و در را  کند و خود از همین در خارج می دودهای اتاق را پخش و پلا می کند و با دست مثلاً درِ محوطه را باز می. کرده می

اما همین  پانزده بیست متری دور شده. بینیم که در عمقِ پیادرو در حال دور شدن است رداد را می، مهدر آن سو .گذارد باز می

نگاه به . شود می نگهبانی  اتاقِ واردِ. گردد زند و به شتاب باز می دور می. کند ناپدید شود به ناگهان توقف میظر رود تا از ن که می

. دارد ن را بر میرود و آ به سرعت به سمتِ آن می. یابد گاه می جایش در اولین نشیمن پولیورِ خود را سرِ. اندازد دور تا دور می

ها از بالا به  دکمه کند به باز کردنِ شروع می. افتد زندان که به تن دارد می که یاد یونیفورمِ خواهد به سرعت از در خارج شود می

با دیدنِ مهرداد که پشت به آنان در . شوند یفه وارد میاول افسر نگهبان و پشت سرش یک سربازِ وظ ،که از دربِ محوطه ،پایین

برد تا حرفی بزند اما افسر نگهبان با اشاره به او  از دستش را بالا میسرب. زند شان می خشکدرگاه  تیز است جلویِ حال استریپ



های ترشیده ایکبیری  پژمان رضایی  

9 
 هرگونه استفاده از این متن منوط به مجوزِ کتبیِ مؤلفِ آن است

litopeyman@gmail.com 

گذارد و  گاه می اولین نشیمن پوشد، یونیفورم را رویِ آورد، پولیورش را می مهرداد پیراهن را در می .فهماند که ساکت باشد می

.(کند اش می افسر نگهبان متوقفنگهبانی خارج شود که صدای  خواهد از دربِ می  

 .خداحافظ -.فسر نگهبانا

توقف . ال گروهبان نگهبان نیستفهمد که صدا م تازه می. گردد تا از در خارج شود بر می. )خداحافظ شما.( گردد بر می) -.هردادم

ش  اهمتف سوء. نگرد ر نگهبان را از بالا تا پایین میگذارد و هیبت افس ش را بالاتر می عینک. دگرد به آرامی دوباره بر می. کند می

 ...سلام... س... س.( در دو کرده باشند ا از هر نظر ضربانگار گروهبان نگهبان ر: مورد نبوده چندان هم بی

 . کجا با این عجله؟ حالا تشریف داشتی. سلام به روی ماهت، عزیزم -.فسر نگهبانا

 . برم تویک سر  برم عز و التماس کنم شاید بذارند. ، جناب سروانممنوعه ترددبه بعد  شیش -.هردادم

 کجا به سلامتی؟ -.فسر نگهبانا

 .بیمارستان -.هردادم

گم  کار افتاده می این جوری؟ آمبولانس اون گوشه بی پس چرا. ای بابا، خدا بد نده.( نگاهی به سرباز می اندازد) -.فسر نگهبانا

 .یه توک پا برسوندت

 . شم مزاحم نمی. ناب سروانممنون، ج -.هردادم

 ... قرصی آسپرینی. مزاحمت کدومه؟ حالا کسالتت چی هست، پسرم؟ این جا دوا دکتر هم داریم - فسر نگهبانا

 .ش کردند یو بستری سی سی. قلبی داره ناراحتیِ. مادرم مریضه. نه -.هردادم

 . ی بیمارستان، عیادتِ والدهدبر تشریف می. آهان -.فسر نگهبانا

 .تون با اجازه -.هردادم

 اون وقت کجا تشریف داشتی؟... هش می کنمخوا -.فسر نگهبانا

 .من بیمارستان بودم -.هردادم

 بیمارستان؟.( داردگاه می رود تا یونیفورم را بر  در حالی که به سمت اولین نشیمن) -.فسر نگهبانا

 .بله -.هردادم

 اون وقت تشریف می بردی بیمارستان؟ -.فسر نگهبانا

 .بله -.هردادم

 رستان؟همون بیما -.فسر نگهبانا

 .بله -.هردادم

 گفتی کدوم بیمارستان؟ -.فسر نگهبانا

 .رجایی -.هردادم

 .رجاییبیمارستان شهید  -.فسر نگهبانا

 .همین طوره -.هردادم

 .تر یه بیمارستان نزدیک بیا برو. دورهخیلی خُب اون که  -.فسر نگهبانا
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 تر؟ نزدیک بیمارستانِ.( گیج) -.هردادم

 . ارتشه هم نزدیکه هم مالِ. شه سر جمع سه دقیقه نمی. منبع آب خانواده، پشتِ همین بیمارستانِ مثلاً. آره -.فسر نگهبانا

 برم یه بیمارستان دیگه؟. هی بستری رجاییمن، جناب سروان، مادرم توی  -.هردادم

 .ت فرستیم ما خودمون می. تو نمی خواد بری -.فسر نگهبانا

 . من اصلاً متوجه نمی شم -.هردادم

دیگه  ،ینهوقتی مادرت به عزات بش پسرم، ببین.( گذارد می ی او دستش را روی شانه. )ات توضیح بدمبذار بر -.نگهبانفسر ا

یِ باشی، چون اون جا بیمارستانِ تخصص رجاییتونی توی  تو هم نمی. دیدنتباید بیاد که  هاونچون . باشه رجاییتونه توی  نمی

 .ی خودمونه ن گزینه همین بیمارستانِ خانوادهپس بهتری. ی ندارههای سطح قلبه کاری با شکستگی و کوفتگی

 !؟به عزام بشینهمادرم  ..ما..ما -.هردادم

همان طور که دست چپ بر ... )دم چه جوری الان بهت نشون می. ست خیلی ساده.( زند لبخند می) .آره، عزیزم -.فسر نگهبانا

حالا  .شود لو میخواباند که پسرک در دم روی زمین وِ او می زیر گوشِ ی سنگینی او دارد با دست راست چنان کشیده ی شانه

.( کند هر ترتیب افسرنگهبان را کنترل میسرباز با ترس و لرز و به . رود جا جای بدنش را نشانه میپوتین است که  متوالیِ اتِضرب

ری بیمارستان؟ کورستِ  ارستان؟ کجا میکجا بودی بیم. ردهره آدم و عالم رو هم خر گیر آوسگ، خودش خَ چوچکِ تخمِ ناَ

این . )بلندش کن.( ربازرو به س). ننت قابیِ ممهاین هم .( یک لگد دیگر)؟ ، هانتوی کلانتری جا مونده بود اومدی دنبالش مامانت

همان لباس  با) .بشونم که تا رختشورای بیمارستان رجایی هم به حالت گریه کنند ی تو یکیمن مادری به عزا.( کند کار را می

همین جا لگد و کشیده  یا تا صبح الی طلوع. ببین دو تا راه بیشتر نداری.( کند اریکه خون پشت لب پسرک را پاک میزندان ب

فرستم انفرادی تا فردا تکلیفت  می دی جواب سوالم رو میگیرند یا  ح رو تخت مرده شورخونه تحویلت میکنی صب نوش جون می

 .روشن بشه

 .تقصیرم به خدا من بی. دم سوالی بپرسید جواب میهر .( ها ز گیج از کُتَکهنو) -.هردادم

حالا .( نشیند گاه می مهرداد روی اولین نشیمن. )بشین.( کند دهان خود را پاک می. )شد یه چیزیاین . آفرین -.فسر نگهبانا

  با کی هماهنگ شده بود؟ چه طوری ، فرارت : ی خوب بهم بگو مثل یه بچه

به سمت مهرداد شود و  سریع بلند می. اندازد ز می اندازد، او سرش را پایین میافسر نگاهی به سربا) فرار؟ .(گیج) -.هردادم

 .متری گرفتند من رو صبح توی ده .مگَ م میگَ می.( کند او کُپ می. رود می

 چند گِرَم داشتی؟ -.فسر نگهبانا

 م چی؟رَچند گِ -.هردادم

 .(ی دیگر ی جانانهیک سیل. )پنیر -.فسر نگهبانا

 .به خدا من هیچی نداشتم -.هردادم

 . کنم تو  رو این جا سیاه می کی داشت؟ ببین من روزگارِ -.فسر نگهبانا

 . ب ب بهرام.( کند تته پته می) -.هردادم

 م؟رَگفتم چند گِ -.فسر نگهبانا
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 .سه تا سیگاری بارزده ازش گرفتند. به خدا نمی دونم -.هردادم

 از تو چه قدر گرفتند؟ -.فسر نگهبانا

 .از من و میثم هیچی -.هردادم

 ه؟ی ریمیثم چه خَ -.فسر نگهبانا

 .ریم کلاس کنکور با هم می. به خدا، جناب سروان مه پسرخاله -.هردادم

 کشی؟ ت می با پسرخاله -.فسر نگهبانا

 .به امام حسین، جناب سروان، من تا به حال به سیگار هم لب نزدم -.هردادم

 ؟کرد ت تو جیبِ بهرام چه کار می دولومِ تو و پسرخاله پس سهمِ -.نگهبانفسر ا

 .م م م میثم قهرمانی استانی داره تو جودو -.هردادم

 چی داری؟ حماقت و بی شعوری؟ تو قهرمانیِ. ره رو تشک کنه بعد می ت میمی دونم، چِ -. فسر نگهبانا

 ... بابام خاکِ به ارواحِ -.هردادم

. حرمت دارهپدر . بابات رو قسم نخور، بیشرف خاکِ.( دیگر دارِ ی آب یک کشیده. اش تمام شود گذارد جمله نمی) -.فسر نگهبانا

 . شه همین جور با یه پونصدی خرج نمی

دبیرستان با هم . میثم بود بهرام همکلاسِ.( کند به گریه کردن بهار شروع می به نرمیِ. ترکد ترسش در بغضش می) -.هردادم

 .ترند میثم و اون یک سال از من بزرگ. اندیشههمین . بودند

 .پس ساقی بهرامه -.فسر نگهبانا

فکر . آرم بیرون ت رو از تو لَک می به میثم گفته بود من این پسرخاله .کشید موقعِ دبیرستان هم سیگار میاون از همون  -.هردادم

 . تعریف کرده بود چون من فقط برای اون. کنم میثم داستان رو براش تعریف کرده بود

 داستان چی؟ -.فسر نگهبانا

 .داستانِ آقا مرتضا رو -.هردادم

 ته؟ ننه شوهر -.فسر نگهبانا

 . اوائل آره اما الان دیگه نه -.هردادم

 .ته شدهخس.( کند همدردی می) -.فسر نگهبانا

الان . کنه ارج اون هم دیگه با ما زندگی نمیخداداشم که رفت . کرد داداشم بره کویت با ما زندگی می تا قبل از این که -.هردادم

 .آره مادرم لباس عروس میبرای . آد هفته می فقط آخرِ

 .کنه هفته ها مادرت رو عروس می الان فقط آخرِ -.فسر نگهبانا

 . یه کارگاه دوردوزیِ لباس عروس داره -.هردادم

  .آقا مرتضا حرفه شون عروس کردن این و اونه. آهان -.فسر نگهبانا

 . کنه وس دوردوزی میمادرم لباس عر -.هردادم

  .کنه های آقا مرتضا رو دوردوزی می پس  مادرت لباس عروس -.فسر نگهبانا
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 .کنه های آقا مرتضا رو دوردوزی می مادرم لباس عروس. بله -.هردادم

 .غیرتت ور قلمبید رگِ تو هم -.فسر نگهبانا

 .خیلی نامرده -.هردادم

 .تآهان کیت کَ. تکیت کَ. نده افتادیتوی پلاستیک های گُو بیسکوییت مادر  کاکائوشیرکلی  یادِ -.فسر نگهبانا

 .بچه بیشتر نبودمالف من یه  ...خرسی بودم پاستیل من عاشقِ... خرسی پاستیل. طلایی ساقه -.هردادم

 .شی میآروم  یزن بار می گارینیم تخت سی یهبا بروبچ اما حالا بزرگ شدی، مردی شدی برا خودت، می ری  -.فسر نگهبانا

 .من به خدا، تا به حال لب به سیگار هم نزدم -.هردادم

طوری با کی هماهنگ ه فرارت چ.( کشد گوشش را می. )خونه اول گردیمت تموم شد؟ حالا بر  قصه کلثوم ننه -.فسر نگهبانا

 شده بود؟

 .شت برم توجناب سروان نذا. گشتم که دیر رسیدم من از مرخصی بر می -.هردادم

 هنوز نگرفته فرستادنت مرخصی؟ بری رجایی پیش مامان جونم اینا؟.( نگاه به سرباز. ) مرخصی -.ا

 .گم به خدا راست می -.م

 اسم نحست چی یه؟ -.ا

 .مهردادِ غفاریِ گَرَکانی -.م

بندد، آن را بلند  دفتر را محکم می. یابد کند، چیزی نمی زند و سطر به سطر چک می لمبر بر لبه میز دفتر را ورق می با یک) -.ا

.( کند ی دفتر را جمع می سرباز جنازه. دوباره مسلسلِ لگدها توی نشیمنگاه پسرک. کند کند و به سمتِ کله مهرداد پرت می می

یک لگد )کدوم جناب سروان؟ .( کند دش را کف کرده با پشت دست پاک میدهان خو)پس جناب سروان نذاشت بری تو؟ 

 .(دیگر

 .همین جناب سروان که الان این جا بود -.دادهرم

رو به . )زدم کی حدس هم می. ر یکی بندهوخر سرش به آخ دونستم این کره می.( زند رو به سرباز لبخند می) -.فسر نگهبانا

 . تون حالش رو ببری نهگفت بری خو. پس جناب سروان نذاشت بری تو .(پسرک

 .گفت بشمار سه گورم رو گم کنم -.م

کاری کنم که .( به سربازرو ). چون تو تازه گور خودت رو پیدا کردی. فکر کنم جناب سروان بد اشتباهی کرده -.نگهبان فسرا

ا از کمر بیسیم ر. به ستاره روی دوشش اشاره کرده است. )خورِ لاشی تا عمر داره این ها رو پشت گوشش ببینه این رشوه

 ...ستوان سرلک.( ر بیسیمدَ... )یه کدوم گوری این یکی.( انتظار... )ستوان سرلک.( کشد می

 .به گوش ام جناب سروان.( صداش در بیسیم) -.سرلک

 ...پست دو بار اسمت رو توی بیسیم صدا کنم جناب سروان این آخرین بار باشه سرِ -.فسر نگهبانا

 .دست به آب بودم جناب سروان.( صداش در بیسیم) -.سرلک

 مفهومه؟. بری می تت هم با خود ری بیسیم ا میر سرت، هر جخی -.افسر نگهبان

 .شه چشم جناب سروان، تکرار نمی.( صداش در بیسیم) -.سرلک
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 .دستبند یادت نداره. فرار داریماقدام به  یه مورد. درب نگهبانی رسونی میخودت رو  جَلدی -.افسر نگهبان

 .الساعه جناب سروان.( صدایش در بیسم) -.سرلک

بگذریم تنبونِ . ننز قلم حرف می این ستوان وظیفه ها خوب لفظِ ،آد ام می خوش.( به سرباز با لبخندرو ) -.افسر نگهبان

تونی بکشی  نبونِ خودت رو میتو چی؟ تو تُ.( در یک گوشه رو به پسرک درب داغان و تکیده. )تونند بکشند بالا خودشون رو نمی

ز کرده ای کِ گوشهبا تحقیر به او که در . )کشن پایین تنبونش رو میکشه بالا، بد ن کسی که خوب تنبونش رو.(انتظار)بالا؟ 

 .(شود ش میصحنه کم کم خامو. نگرد می

 

 

 ی دوم پرده

  

خیابان راهروی  رویِ یادهپ: کند ء میهای متفاوتی را القا متفاوت مکان کورِصحنه کلاً همان است که بود منتها این بار با دِ ساختارِ

تنها . سربازی دارد ی طبقهدیوار متمایل به راست یک تخت دو  یک سلول که فقط در انتها نزدیکِ: بانیدژ اتاقِ زندان است،

کرد حال  زادانه ورودی دژبانی را تداعی میفضایی که آ .آرایشاسباب و ست عیناً با همان  انتهایی دیوارِ دست نخوردهچیزی که 

 . تاجِ سلول مزین شده اسسنگین و فولادی و وِر به درِ

 

. شود به مرحله از عقب به جلو روشن می شود و راهرو مرحله راهرو شنیده می صدای زنجیرها و پاها از انتهایِ. محض تاریکیِ)

. آورد میگردن  کشان از پسِ کشانزندان،  کاملِ را در دستبند و پابند و لباسِ مهرداد افتان و خیزان ی سرگروهبان خلیلی جنازه

   (.ست با سرمازدگی چند برابر شده، آب از چشم و چال و پوز و دماغش جاری جان کرده هر آن چه نوش کبودیِ

 

ویروسی روت نصب  همچی یه آنتی... دریده خِشتک کنن، بچه مزلفِویندوزت رو عوض دم  می.( غضیظ و بُبا غِ) -.رگروهبانس 

تو، حرومی، ... دیگه  چیزی ندارم ببازم... زن دایی من که، باکی ندارم،.( تلطف دروغی... )وی هم بهش کارگر نشه -آی-کنم اچ

فرار  ...خواد واسه من نجوشه کله ی سگ توش بجوشه می: ریسیدم پنبه کردی توی این دوخوردونی سالپنج  و هر چی بیست

که از حرصِ توی لاشی روی تخت بخوری ت رو  ی ننه می ری خلوت کنی غصه .دیگه نه ؟ دِ، هانری انفرادی می کردی

. روسیریم ع داریم می... ععععنعع... می ری به حماقتت فکر کنی چه جوری بقیه رو بدبخت کردی؟ .دِ نه ؟ دِبیمارستان افتاده

آره، ... لالالالا لالا لا لا لا لالا... مراد است امشب امشب چه شبی ست شبِ.( خواند چرخد و می می. زند وار بشکن می دیوانه)

تو  یعنی نمردم و عروسیِ ...مامان قربونت بره، یعنی واقعیت داره؟( . شود واخواهری مادر میبا اِ .بوسد و می گیرد را می صورت او)

به ) خدا جون، شکرت... م، عزییییییزم درد و بلات به جون...... جزجیگر گرفته، ... ت یاد بگیره هبرید گوش شِااون داد...رو دیدم؟ 

دید  زنده بود می ی خدابیامرزتای کاش بابا ...لمرو نگاه کن، قند عس ش خلخالو د دستبن.( دستبند و پابندش اشاره می کند
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کور بشه ت  اون خاله اِتی چشایِ... ریزه، مادر ت نقل میرِرو سَ آسمونا ش ازروحِ... ره خونه بخت داره می چه جور طلاش لکاکُ

 با اون دخترِ...  هم بزنهه همه چی رو ب نداخت یلت مقُ نمهریه اَ همش سرِ... ری خونه بخت چشم نداشت ببینه داری می

هر کی نونِ قلبش رو ... ، مادرولش کن... ت بسابهرِقند رو سَ کلهپا سفره ذارم بیاد  فکر کرده میانتر ... ش ترشیده ایکبیریِ

آقا  مامان جان، .(هشدار دهنده... )ببینن من چه جوری شماها رو به دندون گرفتم بزرگ کردمنداشتن  ماینا چش... خوره می

 ...رو دعوت نکردیم، اما تو رو به خدا اگه احیانا اومد هامصطفی 

 ضا... ت... مر... آقا.( با بسیار زحمت. از میان بدبختی ها و کبودی ها) -.مهرداد

خوشحال ... ره د مییه توک پا می آ... کم زحمتت رو نکشیده... یه وقت جلوی آقا مرتضا آبروریزی نکنی... آره، مادر -.سرگروهبان

حالا کم و زیاد یه ... دستش پیش این و اون دراز نیست... یه ولی مرد زندگی یه دنده هست... یه پسره هم پسر خوبی... شه می

می ره خونه بخت ... حالا گیرم یه غلطایی هم کرده... وونه جاهلهاون هم جَ... خورین دیگه سفره با هم می ذارید تو میلقمه نون 

خون دل خوردم این قدرت ... میدپسرمون رو از سر راه نیاور ه شاهما هم کولی ... م کرده قرآن توی سینه... شه زیر میسر به 

. دستای نحست رو ببر بالا (.جدی .کوبد سلول می دربِ کنارِ با خشونت او را رو به دیوارِ. یابد خود را باز می. مکث... )مادر ،کردم

سرگروهبان با یک دسته کلید ابتدا . کند او این کار را می. )بازِ باز... پاها باز.( گذارد لا روی دیوار میدستهایش را با مهرداد کفِ)

د، سرگروهبان او را از پس یقه د فرار کنهخوا می انگیز و کاملاً رقت مهرداد به ناگهان. کند پابندها و سپس دست بند را باز می

گفتم آبروریزی .( دهد به دیوار فشارش می... )یف داشتیدکجااااا؟ سر شبه تشر .(شکوبد اش به دیوار می و از گونه گیرد می

با دسته کلید به سمت در سلول  در حالی که. آورد او را به زانو می... )؟ت کردم سفارشی که به هن همواین بود ا... کنی نمی

سرگروهبان . افتد وزانو به هق هق میداد در همان حالت دمهر... )ای ناشتا بخوریه یعنی منتظرم یه بار دیگه از این گوه.( رود می

بقیه آهنگ را سوت ) ...دل تنگه گریه سهمِ... گریه کن گریه قشنگه.( خواند کند، آواز می سلول را باز می بشاشانه در حالی که درِ

ی کند و در حال قفل می در را. دانداز تاریک می سلولِ گیرد و چون موشی داخلِ حالی که مهرداد را از پس گردن میمی زند در 

هر چه  .شود زنان در انتهای راهرو گم می کفتربازانه سوت کند با همان بی عاریِ آویزان می که دست بند و پا بند را از دوش خود

شود و  خیز می یک خرس نیم ی هر یک از تخت ها شبحِرو  .سلول بیشتر شود و به تناسب نورِ تر می شود نور راهرو کم دورتر می

کند به زحمت از زمین بلند شود و خودش را جمع و  کند سعی می آن ها کوپ می مهرداد با دیدنِ. نشیند بعد بر لبه ی تخت می

 .(جور کند

 ...س س سلام -.هردادم

.( کشد یمعربده  گیرد و سر به سمت در بالا می. کند وراندازش می .شود و به او نزدیک می خیزد بر میی اول  از طبقه) -.صیمُ

بناگوش   رس صورتدو پُ لااقل.( مکث)آی، سگ سیبیل با تواَم؟ .( مکث)بذاریم، قناری؟  کجای سفره هفت سین مون ور این

ت رو بگم تنگ تر بخوابه سه تایی جا شیم  ننه.( مکث. )آی، با تواَم.( مکث). ش آبه نبلون همهمی ذاشتی ته دلمونو بگیره، این دُ

 پتوت کو؟.( ه مهردادرو ب)تو این گوزدونی؟ 

 ...دونم کجاست پ پ پتو نمی -.م
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نی من دست به این بواصیلت تو سجده هم کُ.( رو به در) ... بابات پهن کردن اون زیر نچاد سر قبرِ.( با عصبانیت) -.مُصی

رو به . فایده بی انتظارِ)... ته باجی اون عمه لـَلِه .(انتظار... )یخمک بشه، من یکی باهاش کاری ندارم کونشن به ، تا صبح اَزنم نمی

 تو، جعفر، اسمت چیه؟.( مهرداد

 ...مهرداد غفاری گَرَکانی.( خورند ی که دندان هایش از لرز به هم میبه زحمت در حال) -.هردادم

منفجر ن هر دو از خنده ناگها. کند کرده، نگاه می را از آن بالا با بشاشت دنبال میاش که تمام ماجرا  همتختی هب) -.صیمُ

. مسواک هم که نزدی.( او آ می کند. )آ کن.( دهد های کبودش را نشان می ناخناو . )و ببینمر ناخونات.( رو به مهرداد. شوند می

   لاب گرفتن یا با تور؟تو رو با قُ ، شاه ماهی،اون وقت.( خنده ها. )نویسم تو بدها‌رو می برو بشین اسمت

رض م... ما... متری توی ده... خوردیم داشتیم آب طالبی می... ما... ما .(اند زه هایش رعشه شدهلر. گوید آشکارا هذیان می) -.هردادم

به به خدا، ما ساسا قی نیستیم، جناب ... من توی شکم مادرم بودم... دره ون رفتیم تهِبا کامی... یه از شا شالی... ب ب برنج داریم

اد، نرم من خ خ خدا بخو. ت می کنه می ره رو ت ت تشکچِ چِ چِ... پارسال ...م م میثم تو استان م م مقام آورد. س س سروان

مامان و ... ن نیم ساعته ق ق قبول می شمدَم بِ فقط یه کرایه ت ت تاکسی به... شم آ آ آره می... شم افزار ت ت تهران قبول می

ح ح حیاطو رد می ... پدری رو بکن ش شما بیا د د در حق من این پ پ... سو سوزن سوز کردن، س س سر همت گیر کرده

اول صبح نیم ... پ پ پرونده هم واسمون ت ت تشکیل نمی دن... یه جوری پ پاشنه بلندامون صدا نکنه... کنیم، یه جوری

زن حالش اصلا خ اون ... خواهر خ خ خودتونه ف فکر کنید خوا... ساعت می می می ریم آزمایش ب ب بعد می ریم خ خ خونه

 (.اند هت و بعد نگرانی دادهجای خود را به بُ ییابتدا یها خنده. شوند اند و دیگر شنیده نمی ها زیرلبی شده هذیان). خوب نیست

 سید این چِشه؟ -.صیمُ

ذارد که گ مهرداد می بر پیشانیِدست پشت بالا پایین آمده و به آن ها نزدیک شده است،  ها از تختِ که در طول هذیان) -.سید

  . خیلی خرابه. اوه  اوه، مُصی، این اصلاً حالش خوب نیست.( کند افتاده و همچنان هذیان زمزمه می زمین حال تقریبا بر

  . مون ط بشه، خونش بیفته گردنقَاینو آوردن این جا سَ ،دسی تو نمیری،  -.صیمُ

مون بالای  مون، بفرستن گ پروندهتلی چیزی بزنن تنای، ق ندهیه پاپوش گُ. ست هاز این مادر به خطاها هر چی بگی ساخت -.سید

  . جرثقیل

  ؟حالا چه گِلی به سرمون بذاریم -.صیمُ

. داداشته فکر کن.( انتظار بیهوده. )نا نجیب تو مگه خونواده نداری.( کوبد دی میبا مشت به درب فولاکشان  عربده) -.سید

 . میره این داره می.( انتظار)

 .کنیم بریزیم رو هم ببینیم چه غلطی می عقل ناقصمونوبیا این . ر ندهبی خود گلوتو جِ -.مصی

صی پتو را از تخت مُ. )اون پتو رو ور دار بیار. دوا دکتر لازم داره. کار من و تو نیست. گیره، مُصی ر میاین داره تو تب گُ -.سید

 !آی، بچه.( دهد دارد به سید می میخودش بر 

 ...کنم من با این زندگی نمی... طی ندارهجوونه جاهله به من رب... عروسی کنم خوام من نمی .(گیرد یک باره جان می) -.مهرداد

 .( فشارد کند و آن را به خود می پتو را مثل چادر سرش میاو . پیچد پتو را دور او می. )خودتو ببینم تکون بده... الله اکبر -.سید

 (.کنند آن ها خیره او را نگاه می .دشو پی ولو میخواهد برخیزد اما تل می. )به من دست نزنین -.مهرداد
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 می گم، سید، یه چیزی بگم؟ -.صیمُ

 .بگو -.سید

 می گم تو توی بساطت چی داری؟ -.صیمُ

ی بکتاش که  اون نمونهمونده . پسته ها رو که تا دونه ی آخرش جلوی چشم خودت ازم گرفتن.( کند او را خیره نگاه می) -.سید

 . بود ردش کردم با هر بدبختی

 . اونو ازمون در بیارن رفتیم جایی که عرب نی بندازه. تو چه جرأتی کردی -.صیمُ

 .جونش به اون بنده -.سید

 . و بندازه هفت آسمونه شلاهمین که لوش ندادیم بره کُ. گوه خورد -.صیمُ

 . رد کرده باشم، فرصت نشد دورش بندازم بخوام ش نه این که راستیت -.سید

 .(نگرند که به مهرداد میی در حالی مکث طولان)   

 .شاید حالش جا اومد ...حبه ش کنیم چه طوره گم می -.صیمُ

. شهکِ می یگرمخوره  می یسرد. دونیم عملش چیه نه می ...ها زنی می ییحرفا تاب ورداشتی یه تو هم.( نگرد او را می) -.سید

 همین جور یه چی بکنیم تو حلقش؟ . کنه می مالهاِکشه  خوره می می

 ...ها ده دستمون کار می. آره این تا صبح این جور دووم نمی. یداز هیچی که بهتره، س -.مُصی

 . نهفَخَ خیلی گفت بکتاش می .دونیم این زهرماری چی هست حسابی ما اصلاً نمی مردِ -.سید

هم از این  این جور خودمون .هنفَببینیم چه قدر خَش  دیم به می که داریم،و پروار  مفت ی خوکچه.( با اشاره به مهرداد) -.مُصی

 خوای؟ می. ا موزائیک این پا اون پا کنیروی سه تخوای بقیه عمرتو  که نمی تو. شیم مکافات بکتاش خلاص می

 دی؟ اگه خورد و مُرد چی؟ جوابشو می -.سید

اشو خوردیم ه هتونن بگن پست نمی. مون پاکه ب زده مرده، من و تو حساببشکافنش ببینن حَ. مُرد هم که مُرد -.مُصی

 . وسسسلام. لی بود اُوردوز کرد مردمَعَ. سوال رن زیرِ خودشون می. هاشو گذاشتیم کیشمیش

 ...زیر تشکه. خوای بکنی بکن دونم هر کاری می من نمی.( قانع شده است. کند فکر می) -.سید

حالا آب از کجا گیر ( . شود میآن خیره لحظاتی به  .کند نارنجی پیدا می بزرگِ جورد و یک کپسولِ را می تشکزیر ) -.صیمُ

  ؟ش بره پایین این از حلقوم بیاریم

 . خوره انگار داره آموکسی می. بره بالا همین جور بده بهش. نبات بخواد چایی که نیستل تَ -.سید

 ..صاف .صاف بشین. مینبلند شو، جعفر، بب.( کند رداد را از زمین جمع میمه) -.صیمُ

 ...ننل بزردن گُو بُر ماشین... لمونیم سَرَمن باید بِ -.مهرداد

 ...اینو بخور الان با هم می ریم سلمونی -.صیمُ

 یه؟ این چی -.مهرداد

 ...ه آوردهرضائیحاچ خانم از ... ست از آب گذشته... بیدمشکه قلِنُ -.مصی

 .کنه م تُرش می دهمع ...قل دوست ندارممن نُ... رک زن بگیررک زن نده از تُگن به تُ راسته می -.ادمهرد
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 .ره مون تو در و همسایه میآبرو... شه حاچ خانم ناراحت می... تو اصلاً راه نداره جونِ -.صیمُ

 ...حاچ خانم اون هم به خاطرِ... فقط همین یه بار  -.مهرداد

 .شه حالت خراب می ،ها ش یینجو. یه دفعه بنداز بره پایین جمع کنلو گَ یتو رو تفِتُ.( گذارد او میکپسول را در دهان ) -.صیمُ

آرام  گذرد که شاید یک دقیقه می .زند خورد و حرفی نمی تکانی نمی پایند که هیچ و سید او را می صیمُ. کند او این کار را می)

، ری از هر گونه رعشهری بدون هیچ حرکت اضافی و عانشیند و با همان لبخند یک وَ ای بر لبانش می ابلهانه ملیحِ آرام لبخندِ

 .(شود نقش زمین می

  . گفتم نکن به خرجت نرفت. کار خودت رو کردی، مُصی.( شتابد در حالی که به سمت او می) -.سید

 یه هو؟  شدچه مرگت ... جعفر... هی  ...هی.( دهد مهرداد را روی زمین تکان تکان میدر حالی که ) -.صیمُ

در حالی که به او . )بلند شو ببینم، فازِ میتِ خندان دیگه نوبره.( کند اش صاف می حالی که او را با لبخند احمقانه در) -.سید

 . میره شوخی شوخی داره می... هی هی هی( .زند می کشیده

همان لبخند ملیح اطرافش را  و احمقانه، آرام و باکشد  ریقی که نجات یافته، نفس عمیق مییک دفعه مثل غ) -.مهرداد

کنند به  صدا و شکمی شروع می کنند و بی نگاهی به هم مینگرند،  خیره او را میمصی و سید ) .دی مُردمجِ دیمن جِ.( نگرد می

 ...من پیشِ خدُام.( خندیدن

 .پیدایی معرفت کم سلام ما رو هم برسون بگو بی. رکهب مباخُ.( خشنود) -.صیمُ

 . ومهاز این بالا همه چی معل.( گویی بر بام جهان ایستاده است. خیزد بر می) -.مهرداد

 . مون دی دستمواظب باش نیفتی کار بِ.( برد نیز لذت می) -.سید

 ...ای نا ی خاله ره خونه م کرده داره اشتباهی میقطبی مادرش رو گُ خرسِ یه بچه -.مهرداد

 ...ت ناراحت نشه خاله شوهر -.مُصی

 ...ن یه میلیون و دوازده تا مورچه... کنند یش م ها کمک مورچه... نععع -.هردادم

 .  یه میلیون و ده تا باشن کنمفکر . شون چه سریع از اون بالا شمردی -.سید

 ...رشی دوست دارنتُ. ن دخترخالمه می جوئندارَ. تان درست یه میلیون و دوازده. نعع -.هردادم

 حالا از کجاش شروع کردن؟. شون نوش جون -.صیمُ

 ...شون سه تا خرس دریایی یه دومپشت هر ک... هش کثیفهاش که توی روح  از  خنده -.مهرداد

 خرسه؟ پشت بچه -.سید

 .آخه نیم میل بیشتر نیستند. ها مورچه پشتِ. نه -.هردادم

 های دریایی؟ خرس -.صیمُ

. ترن ها از همه بیشتر به خدا نزدیک اما زرافه... دنالهی دارن تا بشر رو از گمراهی نجات بِ مأموریتِ... این قدر قشنگن -.هردادم  

 . یه ب این حرفت منطقیخُ -.سید

 . این که کسی بفهمه با خودشون حرف بزنن شون بدونِ رو بکنن تو گوش می تونن زبونشون -.هردادم

 .ذاره بره راز و نیاز یه زرافه رو گوش بده حالا کسی نردبون نمی -.صیمُ
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اما . نهکُ آدم رو کَر می هاشون گوشِ هنعر. وساقیان کفِ. ماه رویِ. توی فضا. های دریایی همه جا هستند خرس. چرااااا -.مهرداد

 .کنن توی ژاپن الهیات تدریس می. مترند آخه فقط نیم میلی. شه چون کوچولوئن شنیده نمی

 پس با سوادن خرسا؟ -.سید

 ستیجِهیچ کس به ا. یه عالمه ریش. اما سرهنگ ریش در آورد. ساختن سه تا بوروس لی کربننوری و  اون ها با فیبرِ -.هردادم

 .همه ما روشنه چون درونِ .رسه آخر نمی

 .کنه های همه رو روشن می خدا قلب نورِ یعنی -.صیمُ

 .یه خدا یه عالمه مهتابی این جا پیشِ. شه ش دوباره روشن میکنن تو کسی خاموش بشه یه مهتابی فرو می قلبِاگه  -.هردادم

 .خدا درد هم داره پس نورِ -.سید

 .نور داره نه، دردِ خدا -.هردادم

 .آه، پس خدا درد داره -.سید

 . خیلی زیاد -.هردادم

 ...اون وقت دردِ خدا نور داره -.سید

 . ها توی فوکوشیما ثابت کردند این رو خرس. ی ما روشنه خدا درست شدیم چون درون همه ی ما از دردِ همه. دقیقاً -.هردادم

 ای؟ این دیگه کدوم خراب شده -.صیمُ

 . دن ها الهیات درس می همون جایی که خرس. ژاپن ب شده تویِیه خرا -.هردادم

 .پس خیلی هم خراب شده نیست -.صیمُ

 . چشماشون هم خیلی خیلی کوچیکه. اون جا آدم ها خیلی کوچیکن. داغونه داغونِ. چرا چرا -.هردادم

 ؟خیلی -.صیمُ

 . بینن همه چی رو خیلی خیلی بزرگ می. ندی خیلی کوچیک چشمای خیلی خیلی کوچیک داشته باشها وقتی آدم -.هردادم

 .عجب -.صیمُ

 .نبین رو قد گربه نمی ها گربه نچون خیلی کوچیک ها مثلاً موش -.هردادم

 .بینن پلنگ می قدِ -.صیمُ

 . بینن می تر خیلی بزرگ -.هردادم

 خُب بعدش؟.( با لبخند) -.صیمُ

توی . فتهاُ یلی کوچیک جا نشه فاجعه اتفاق میهای خیلی خ وی آدمچیزهای خیلی خیلی بزرگ توقتی .( دیجِ کاملاً) -.هردادم

 .آد دقیقه سه تا زلزله میژاپن هر 

 .ن چون چشاشون خیلی کوچیکه ها دائم روی ویبره پس ژاپنی -.صیمُ

 ...خودشون کنن تو شکمِ هام چاقو می بعضی وقت -.هردادم

 !شون چون چشاشون کوچیکه؟ کنن تو شکم چاقو می -.صیمُ

 . همه جاشون کوچیکه. نعععع -.هردادم
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 .شون چون همه جاشون کوچیکه کنن تو شکم پس چاقو می -.صیمُ

 . هلاشون مثل همه جاشون کوچیکها بزرگه، ولی دِ ی آدم هاشون مثل همه اونا غم و غصه.( دهد توضیح می با حوصله) -.هردادم

 .بریزه بیرون شون های اضافی ن تا غم و غصهدَ ر میشون رو جِ شکم -.صیمُ

 . ی دید داره همه چی بستگی به زاویه.( تکنیکی کاملاً. )دقیقاً -.هردادم

 یه؟ شما الان چی ی دیدِ اون وقت، دکتر، زاویه. ..صحیح.( شود او هم فنی می) -.مُصی

 ...دامالان پیش خُ. دی مُردمدی جِمن جِ -.هردادم

.( گونهراز. کند ی او را دریافت می احمقانه در جواب فقط لبخندِ) .کنی ه میخداوند به مسائل نگا س شما الان از دیدِپَ -.صیمُ

 بینی؟ اشه، من رو چه طوری میی دیدِ خدا هم ب ت که زاویهی دیدِ الان، دکتر، شما از زاویه

 . قدِ یه گوز.( دهد با دو انگشت یک ارزن را نشان می دارد لبخندش به لب گذارد نه بر می نه می) -.مهرداد

پاره، من  خشتک بچه مزلفِ.( برد مهرداد حمله می آید به سمتِ شود، به خودش که می از این گستاخی ابتدا شوکه می) -.صیمُ

 ...کنم تو رو سرویس می دهنِ

به داشته باش دیگه، داریم حال جن... هی... هی.( کند خندیده است، به سرعت میانداری مین جواب ابتدا حسابی که با آ) -.سید

مُصی گر چه هنوز ) ...آد‌با کاردک هم ور نمی آسمون چسبیده طاقِ... ش فضا حالا تحویل بگیر خودت فرستادی... نیمک می

 .( شود بانی، اما قایمکی نیشخندش باز میعص

 .من که دروغ نگفتم.( انگار نه انگار اتفاقی افتاده است) -.مهرداد

 ...خاره می کهمثل این . دیگه خون بگیر تو هم خفه.( سریع) -.سید

 ...ذاره بخوابم مون، این جا دعاهای مردم نمی هخوام برم خون من می.( خاراند خود را می یک دفعه واقعاً). خاره می خیلی -.مهرداد

 رسه؟ پس دعاهای مردم به خدا می.( کند ش می ای نگاه لحظه) -.سید

 .مبخوام بخوا می. ترکه رم داره میمن سَ. خوان یمعلوم نیست چی م اصلاً یه ولی این قدر قَروقاتی. بعله -.مهرداد

 . و بذاریم که فردا مکافات داریمر مون مرگپه بریم کَ .ت رو جمع کن گیری معرکه بلند شو این بساطِ .بلند شو، مُصی -.سید

 .پتوی ما رو هم صاحاب شده... یت رو کدوم گوری دفنش کنیم؟این مِحالا  -.صیمُ

 پس شما جِدی جدِی مُردی؟.( زند و لحظاتی دست به کمر به او زُل میشود  میبه مهرداد نزدیک  .کند قدری فکر می) -.سید

 .گیریم ازش روزی می... ایم ما پیش خدا زنده -.مهرداد

 ساندیس؟ -چی؟ کیک -.سید

 . پاستیل خرسی بودم من عاشقِ... خرسی پاستیل .(با حسرت. مکث) -.مهرداد

 م؟فرستیم یه فاتحه برات بیتون کجاست ما بیا شما مزارِ پاکآشیان،  ِخُلد مکان تنِّجَ جنابِ ،حالا .(کوتاه مکثِ)... لهعب -.سید

 . چاهار لغایت شیش بعد ظهر. ردیف سی و سه. ی شهدای گمنام قطعه -.مهرداد

ی ایاب و  با وسیله.( کند الی که به زمین و آسمان اشاره میدر ح) ...پس شما به فیض شهادت نائل اومدی... صحیحححح -.سید

 .ذهاب

 ... مدتیکه تیکه ش دم، تو دستم ترکیدکر و خنثی میر هام داشتم بدبختی -.مهرداد
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 ...این حشره ش هم مهندسی بوده رسته.( راندمی پَ) -.صیمُ

اینو ( .دارد در حالی که پتو را از دوشش بر می... )واجب نیستکفن شهید نماز و غسل و واسه  ...خب، ببین.( مکث) -.سید

این جا این ... نه.( کند هدایتش می... )در  مثلاً همین جا کنارِ... تونی بخوابی هر جا می... هستی گی می گمنام هم که... ش من بده

... این جوری... دستت هم بذار زیر سرت.( خواباند ار در، از پهلو رو به تماشاگر میاو را کن. )شی رفت و آمد هم نمی کنار، مزاحمِ

او در همان حالت تکانکی ... )ااجرت با سیدالشهد... ، پسر خوبآباریکلا.( بندد هایش را میاو چشم. )م ببنده چشمات... آفرین

ش  رو به مُصی در حالی که پتوی. کند تا مطمئن شود لحظاتی او را رصد می. )گیر بخوابورجه وورجه هم نکن، آروم ب.( خورد می

 .بخوابیم خوایم میصفه شبه، سینما رو تعطیل کن، کاکو، ن.( گرداند را به او باز می

 ... گَند زد به پتونسناس .( تکاند میکند و بعد  اول بو میپتویش را ) -.صیمُ

 ... شویی براتم خُشمی دَ.( رود در حالی که به تخت خودش بالا می) -.سید

مکث و سکوت برای . خوابند کشند و طاق باز می یتا گردن بالا مرا  شان هایهر دو پتو. خود رفته است صی هم روی تختِمُ)   

کشان  زوزهبعد از صدای جیر جیرِ شدید تخت، صدای یک گوزِ ممتد . زند تماشاگر می مُصی نیم غلت به سمتِ .طولانی لحظاتِ

 .(شود های مهرداد عین جُغد باز می چشم. رسد به گوش می

 ؟زنی میشب  ش کردیم، تو خشمِ اونو خفه( .زند دستِ مصیبت به پیشانی میدر همان حالت )  -.سید

 .دیکر فکرِ این جاش هم میم باید  کردی تو کاسه ها رو رد می وقتی نُخدُ نپخته.( های بسته با همان چشم) -.صیمُ

 .(سکوت)    

این جا سرده،  ...نمو خوام برم خونه من می.( کند لحظاتی او را نگاه می. رود تختِ مُصی می و به کنارِشود  بلند می) -.مهرداد

 . گرگ داره

 .(ماقی باشد که به ملاج هر دو دیگر فرود آمدهصدایش انگار چُ)   

 ...هم بذاریم هابه ذاره چشم  این تا صبح نمی. ش کن لت یه جا وا کن این جنازه رو خفهاون بغجونِ مادرت،  -.سید

 ش پیش خودت؟خوابونی ش دندون گیره چرا نمی تحفه. همین یه کارم مونده -.صیمُ

 ! کنیم؟ جمعو پخش زمین رش خِش رو ابرهاست، می خوای صبح مُ حسابی، این همین جوری مردِ.( قدری عصبانی) -.سید

بر تخت به عقب  قدریراهت با کِپس از لحظاتی در حالی که  .در برابر استدلالِ سید می خواهد اما نمی تواند قانع نشود) -.مُصی

ت  یعنی لهجیکت در بیاد،  یا مب بخوری،جُیه ه خدای احد و واحد، به جونِ مصطفام، می خوام تا صبح ب .(رو به مهرداد. خزد می

 روشنه؟. کشم کنم، حکمش هم می می

 .(خوابد رو به تماشاگر و پشت به مُصی، میخیلی عادی روی تخت از بغل ) ...یه این جا پیش خدا یه عالمه مهتابی -.مهرداد

زند و طاق باز  دوری می نیم پتویش را از بالا چسبیده ی هفت لبدر حالی که سِ. ن خوانده استفهمد که یاسی میمُصی )

مهرداد با . کند مصی مقاومت می. کند زیر آن بخزد پتو سعی می از بغلِ. کند ای می مهرداد  لرزه. مکث برای لحظاتی. خوابد می

چشمان بسته و آرام و با احساس، با . آید صی به دستش میمُ بالای پتو را بگیرد که دستِ ی کند لبه دست راستش سعی می

صی تقریباً با این حرکت مُ. کند کشد و خود را زیر پتو جا می ی خود می ، دست و پتو را در سینهرضایت همان لبخند همیشگیِ

. ی اوست ش در سینهاست در حالی که دست چپ بدون این که بخواهد از پشت مهرداد را در بغل گرفتهنیم چرخی زده است و 
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برای  سراپا از حدقه در آمده او را آید و با چشمانِ مهرداد بالا میو خشنودِ صورتِ لبخند به لب  بینیم که از پشتِ سر او را می

سورنای غمگینی  صدایِ. رود محض فرو می صحنه به آرامی در تاریکیِ. گردد کند و دوباره به حالت اول بر می می وراندازلحظاتی 

ای نیز آن را همراه  کند تا جایی که ناقاره رد ریتم شادتری پیدا میگی سد و مادامی که آرام آرام اوج میر کم به گوش می کم

در طول آهنگ بازیگران محض و  از زمانِ تاریکیِ. عروسی مبدل شده است ضیافتِ شادِ یک آهنگِبه  واضحاًحال . کند می

رسد و با آن صدا  وش میها به گ ل کشیدنموزیک صدای دستجمعیِ کِ در اوجِ .شوند اند که از انتهای صحنه خارج فرصت یافته

از انتهای راهرو مهرداد و مُصی و سید بدین هیأت . شود به مرحله از عقب به جلو روشن می راهرو، به همان شکل اول، مرحله

 . لاحت به خجالت میل کندخاب لبخندش از مِمهرداد لباس کامل عروس به تن دارد شاید با قدری ماتیک و سر: ظاهر می شوند

سید، با  .بهره نیست کمروییِ نودامادهای شهرستانی بی ازداماد به تن دارد و یک کراوات باریک، او هم  مٌصی کت و شلوار سیاه

بر سر عروس و  یکشد و با شادعروس را دارد با یک روسریِ شاد، کِل می  ادرِمهرداد یا همان م مادرِ سنتیِ همان سیبیل، لباس

   .  ریزد ، نُقل میاز راهرو عبور می کنندداماد که دست به دست هم 

خدا ... ردم و عروسی تو رو دیدم؟ درد و بلات به جونم، عزییییییزممُیعنی نَ... مامان قربونت بره، یعنی واقعیت داره؟ -.سید 

ل طلاش چه دید کاکُ اش بابای خدابیامرزت زنده بود میای ک... ن، قند عسسلمش رو نگاه کُ ت، دستبند و خلخالکرِجون، شُ

کور بشه چشم نداشت ببینه ت  شای اون خاله اتیچِ... ریزه، مادر قل میت نُرِروحش از آسمونا رو سَ... ره خونه بخت جور داره می

ر نتَاَ... ش ترشیده دختر ایکبیریِبا اون ...  م بزنه نداخت همه چی رو به قُلت می ش سرِ مهریه انَ ههم... ری خونه بخت داری می

اینا چشم نداشتن ... خوره هر کی نونِ قلبش رو می... ، مادرنش کُلِوِ... قند رو سرت بسابه ذارم بیاد پا سفره کله فکر کرده می

ت  ارشدیگه سف.( آورد کلیدِ سلول را در می ش دسته از سینه... )دون گرفتم بزرگ کردمببینن من چه جوری شماها رو به دن

دستش پیش این و ... یه ه دنده هست ولی مرد زندگیی... یه پسره هم پسرِ خوبی.( ر مُصی نشنودیواشکی، گویی انگا. )نکنم، مادر

لا گیرم یه حا... اون هم جوونه جاهله... خورین دیگه ذارید تو سفره با هم می حالا کم و زیاد یه لقمه نون می... اون دراز نیست

. آورد ش در می از سینهسفید  یک دستمالِ) ...م کرده قرآن توی سینه... شه ره خونه بخت سر به زیر می می.. .غلطایی هم کرده

بیا مادر، این رو هم داشته باش، ضرر نداره، الان دیگه مثل عصر حجر نیست از این چیزا بخوان، اما داشته .( کماکان یواشکی

تمیز  ودهنِ گشادش با نجاستِ همین دستمالبخونه،  یر کی خواست لُغُزه روزی فردا آد، به کارِت می باشیش بد نیست،

ی  من این پاره. شما و جونِ نسرین جونِ... آقا اسماعیل.( رو به مُصی. دستمال را در سینه ی مهرداد فرو کرده است. )کنی می

 ...با یتیم داری. ش به دندون گرفتم بزرگ کردم. راه نیاوردم ها جیگرم رو از سرِ

 ...اِوا مامان.( کند او را قطع می حرفِ) -.سرینن

 .نداری کشیدم اما چیزی براش کم نذاشتم.( رو به اسماعیل. )هه مادر؟ دیگه اسماعیل جان از خودمونی م چی دروغ -.مادر

حروم  حلال. فهمیم بزرگ کوچیک می. در پدر بزرگ شدیمی ما ما هم سر سفره. ت باشه، حاچ خانمخیالتون راح -.اسماعیل

 . خودمون خواهر دم بخت داریم. شه حالیمون می

وون رو به حق پنج تن این دو تا جَ... خدایا.( اشک در چشمان، رو به آسمان. )دستت م هو دادر ندیدم مهتاب آفتاب پاره تنِ -.مادر

 . خوشبخت کن
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دنیا ندارم اما دستم جلو کسی  ی از مالِمن هم چیز. تون تخت باشه شما خیال.( کند در مشایعت می او را به سمتِ) -.اسماعیل

 . شیم ونو می گیریم به زانومون بلند میبا همون دستم. یه جو غیرت بابامون برامون ارث گذاشته. دراز نیست

 . کنم، اسماعیل جان دیگه سفارش نمی -.مادر

 .تون از هر جهت راحت باشه شما خیال -.اسماعیل

ن خارج سال خواند، از انتهایِ الی که سر به آسمان دعا و ورد میبندد و در ح را با کلید می شود و در مادر از سلول خارج می)    

. اند حرکت ایستاده اه دوخته به زمین برای لحظاتی بیدو قدم رو به تماشگر با نگ ی حدودِ ماعیل و نسرین با فاصلهاس. می شود

 .(و هجوم می بردا نسرین به سمتِ. زند خنده می یک باره اسماعیل پِقی زیرِ

خود به  های ناتوانِ د با مشتکن شروع می. )سیاه نشوندی نو به خاکِم کردی، تو زندگیِ مَ تو بدبخت شرفِ کثافت، بی -.نسرین

 .( اسماعیل کوبیدن ی ستبرِ سینه

 . خودم نبود به خدا، نسرین، دستِ.( ی خود شرمنده از خنده) -.اسماعیل

 چه گرگی فرستاده؟ ش رو تو قفسِ گل دستِ دونه دخترِ خندی، نه؟ نمی م می یچارهب مادرِ دلیِ به ساده -.نسرین

 .باور کن من مقصر نیستم.( گیرد های او را می در حالی که دست) -.اسماعیل

 .حروم باز کردم به نمکی دلمو برای تو  خاک بر سرم که نشستم سفره مقصر منِ -.نسرین

 دم؟کر آخه من چی کار باید می -.اسماعیل

 .کردی رو کردی توی عوضی هر کار نباید می -.سرینن

 . من توی دو راهی گیر کرده بودم به خدا -.اسماعیل

 . دونستی ما قایمکی با هم نامزدیم تو می -.نسرین

 . دونستم فقط تا این جاش رو می -.اسماعیل

 دونستی؟ دونستی یا نمی می. ریمدونستی همدیگه رو دوست دا می. دونستی با هم رابطه داریم حداقل می -.نسرین

 دونستی؟ ا نمیمی دونستی ی. خوام ت رو میرِدونستی که خاطِ می. دونستی من دلم پیشته تو هم می -.اسماعیل

 خوای ثابت کنی؟  چی رو می -.نسرین

 ...واسه خودت دلبری کنی. این وسط گربه برقصونیاومد  ت نمیدِبَ -.اسماعیل

 .گرفتیبا طویله عوضی  اونوتوی الاغ . دوست برات باز کردم م رو مثل یه من دل -.نسرین

وار  گروتسک. )ون بند رو آب داده بودیچ. رو تحریک کنی تا بیشتر دوستت داشته باشه مرتضاخواستی حسادتِ  می -.اسماعیل

 .م رو ندیده مهتاب پاره تنِ آفتاب.( آورد ادای حاچ خانم را در می

 .دونست ن هیچی از قرارهای قایمکی ما نمیاو.( شود دوباره مگسی می) -.نسرین

 دونی؟ از کجا می -.اسماعیل

 .گفت اگه چیزی بو برده بود به من می -.نسرین

 حالا اگه چیزی بو برده و نگفته باشه چی؟  -.اسماعیل

 .( مکث)   
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هم که خسته  مرتضا. اومدم یمن که سوسه م. ر دیگه توجیه کنییه نف ت رو با عملِ خوای خودت و گندکاری تو می -.نسرین

 پس تو این وسط چی کاره حسن بودی؟ .شده بود می خواست پاس بده بغلی

 . واقعاً دوسِت دارم. خوای بفهمی چرا نمی .من دوسِت دارم نسرین -.اسماعیل

ت داشتنِ تو حتا بین دوس. بودن صاحابفهمی، اسماعیل؟ واسه تو دوست داشتن یعنی  تو از دوست داشتن چی می -.نسرین

 . آدم و گربه هم فرق قائل نیستی

 .یعنی واقعاً کنار اون کسی که دوسش داری باشی. بودن صاحاببرای من دوست داشتن یعنی . آره -.اسماعیل

 به هر قیمتی؟.( زند فریاد می) -.نسرین

 .به هر قیمتی -.اسماعیل

 ته باشه؟ت نداشتش داری دوسِشده به این قیمت که اون آدمی که دوسِ -.نسرین

این حرفا مال . تابدار بلد نیستم و  حرفای آب. مسوسه اومدن بلد نیست مرتضا من مثلِ.( ای مکث لحظه) -.اسماعیل

 .روهاست در مال بزن. هاست کنَزَ له خا

عقل  سرِ. ندهش رو ببخواست بارِ می. ش بود ترانزیتاین آخرین  .تیمما قرار گذاش. رو نبود در اون بزن.( زند فریاد می) -.نسرین

 . اومده بود

 . کلات هم هر چی اون توی حلقت کرده تا ته قورت دادیتوی شُ -.اسماعیل

 .خوای بفهمی؟ ما قرار ازدواج با هم گذاشته بودیم فهمی؟ چرا نمی چرا نمی -.نسرین

جدی با  ست داشت؛ اگه قصدِیعنی واقعاً اگه اون تو رو دو... کدوم ازدواج؟ کدوم کشک؟ کدوم پشم؟ تو توی هپروتی -.اسماعیل

 خواست باهات عروسی کنم؟ از من می کرد؟ از من چنین درخواستی میتو داشت، 

لی که کاشته گشته گُ غیرته که دنبال باغبون می برای تو اون یه دیوثِ بی... فهمی ین یه تیکه رو که باید بفهمی نمیهم -.نسرین

  . که اون گذاشته بخوابهاحمق گیر بیاره روی تخمی  یه اردکِ .رو آب بده

 از عمقِ .زنه قلبش باهات حرف می از تهِ. زنه چاکه که از شکم و زیرشکم حرف نمی سینه یه عاشقِواسه تو هم  -.اسماعیل

 .دونه واسه این که هیچی نمی.( بندد شیشکی می. )از آینده .رویاهاش

من  توی شکمِدونه این طفل معصومی که  ن که خوب میواسه ای( . کوبد زند در حالی که به شکمش می فریاد می) -.نسرین

حتا . خواد تا بتونه توی این مملکت سرش رو بالا بگیره پدر می ش اسمِ وقتی به دنیا اومد توی شناسنامه ماه دیگه گذاشته، چند

نگی به لدَمعصوم یه اَ لِاین طف.( زند به شکمش می) دونه واسه این که خوب می ...اگه اون اسم، اسمِ یه قرمساقی مثل تو باشه

  . چرخونندهن به دهن ن رو فردا تو کلاس ش ی پتیاره هاش ننه خواد تا همشاگردی اسم بابا می

واسه  دونه من حتا نمی. هیچی نمی دونه اون (.گیرد نسرین را در دستانش می سرِ .خورد ش بر می برای اولین بار به) -.اسماعیل

 . رین رفیقم رو بفروشماین که به تو برسم حاضر شدم بهت

دونه این گوسفندی که تو  نمی. ش بشهندازه جلو تا سینه سپرِ عزیزترین کَسِ واسه همین هم بهترین رفیقش رو می -.نسرین

به اسم خودش کرده، ش رو  زنش رو صاحب شده، بچه. تیکه کرده ش رو  تیکه یه که گله کنه همون گرگی موس می س بغلش مو

 تو دیگه چه جونوری هستی؟. های زندان تا اون جا بپوسه و هرزِ فاضلاب بره و فرستاده پشت میلهش ر زندگی و جوونی
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کردم دوستم  فکر می. زدم تا تو رو داشته باشمند م گَ م بود، به همه چی م، به رفاقتم، به اعتمادی که به من به زندگی -.اسماعیل

 . یکه ریز ریزم نکنی، خاکسترم نکنی ول کن نیستتو مثل یه خوره به روحم افتادی تا موقعی هم . داری

این قدر پَستی که با وقاحت تموم بلند شدی اومدی داستان لو دادنِ . درمون هم نداری. تو دیوونه شدی، اسماعیل -.نسرین

 . مرتضا رو برای من تعریف کردی

دونستم  چه میرفت آمد از پایین برو بیا دارین؟  من چه می دونستم تو هرجایی با اون عوضی از بالا.( زند فریاد می) -.اسماعیل

 ت کرده؟ آبستن

 !ش دارم می دونستی که دوست! م می دونستی که با اون.( زند فریاد می) -.نسرین

گفتی به اون گفتی رو  هر چی می. ن توی عمل فرقی نذاشتیدوست داشتن اون و دوست داشتن مهیچ وقت بین  -.اسماعیل

 .دادی ه تحویل من میون جوری یا جور دیگهم

 .تو نخواستی فرقش رو بفهمی -.نسرین

 .تو نخواستی فرقش رو بهم بفهمونی -.اسماعیل

 .شی برای این که می دونستم ناراحت می. تونستم خواستم، برای این که نمی نخواستم نه برای این که نمی -.یننسر

  ود؟ت مهم باگه دوستم نداشتی چرا ناراحت شدنِ من واسَ -.اسماعیل

 .زند آورد و در آن زار می دستمال مادرش را از سینه در می. زند قی زیر گریه میپِ). م مهم بودیبرای این که واس -.نسرین

اصلاً چه طوری روت شد  ؟مرتضاتو اسماعیل با خودت چی کار کردی؟ با من؟ با  (.کند قدمی نزدیک شود اسماعیل جرأت می

 کردی؟ مرتضای بگی همچین کاری با من نگاه کن بیای زُل زُل تو چشمِ

تونم زُل زُل تو  نمی. تونم به تو دروغ بگم اما نمی. کشم تونم کنار بیام، جورش هم می کاری ای می با هر کثافتمن  -.لاسماعی

 . نکردم مرتضاچشات نگاه کنم بگم همچین کاری با 

برای . ش هم نداری ظهتحملِ یه لحاین قدر زیاده که حتا جرأتِ  نی که بالا آوردیجَلَ. ای واسه این که یه بزدلِ بی مایه -.نسرین

 .م اون هم منِ بدبخت. هم تحمل کنینگندش رو با  بویِ گردی تا همین هم دنبال یه شریک می

 .تعریف کنی مرتضامی تونی همین الان بلند شی بری همه چی رو برای . هیچ اجباری نداری چیزی رو تحمل کنی -.اسماعیل

 م؟ َ ت الان که دیگه زنِ عقدی -.نسرین

قتی عاقد خطبه و. اما نتونستم. همه چی رو توی خودم بریزم. سعی کردم چیزی بهت نگم. من بدجنسی نکردم -.اسماعیل

. کنیم هم هر جور تو بگی همون کار رو میالان . تونم و چشم تو چشمت افتادم، دیدم نمی ذاشتم تو دهنت وقتی عسل می. خوند

شاید یه روزی با . این که با اون چی کار کردم به خودم مربوطه. زیر سقفت نیست مردِ مرتضا. م هستم سرِ حرف من هنوز هم

 . کنم عمل میاما در مورد تو هر جور تو و اون بگید . ی منه مسأله. و تسویه کردیم شاید هم نههم همه چی ر

دق  بپوسه عروسی کنه؟ بگم تا توی اون چاردیواری از غصهامزدت ت زندان تا با نت ش چی بگم؟ بگم رفیقت کرده برم به -.نسرین

با . مکث)کنه؟  رن؟ این بچه بابای واقعی پیدا میآ ش چی؟ اون رو از زندان در می نتیجه. ی این چیزا رو هم گفتم کنه؟ اصلاً همه

م هم رست کردی بسوزم و بسازم و آخَتو این جهنمی که تو واسم د. خون بگیرم بدبختیم رو بریزم کنج دلم  باید خفه.( مصیبت

 .یعنی لعنت به اون تخم و ترکه ای که تو رو پس انداخت. در نیاید
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، خودم رو توی این دونستم کار شما این قدر بیخ پیدا کرده من اگه می .تو حتا توی رفاقتت هم با من صادق نبودی -.اسماعیل

ای بشم که باباش  بچهره؟ بابای م ولی اون از من بیزا عقد کنم که عاشقش زنی رو ؟ بیامفروشی کنم رفیق نداختم؟ بیام هَچَل می

 نیستم؟

برات تعریف کنم؟ همین جور که یه چیزایی بو برده بودی  م رو ینم جیک و بوکِ توی رختخوابنکنه انتظار داشتی بش -.نسرین

یه مشت آهن پاره از ته دره در ش رو لای  لهحتما جزغا. کارمون بالا گرفته یدیفهم یش هُلُفدونی، وای به روزی که میکرد

 ارزید؟ می ی که درست کردیهمه مصیبتبه این  ، اسماعیل،واقعاً .(اشک آلود) .آوردن می

. ولی بذار جوابت رو بدم. من کور شده بودم، کر شده بودم، خر شده بودم، گاو شده بودم.( زند خود می سرِ تویِ) -.اسماعیل

اگه . ارزه جهنم هم برم می. ارزه تو کنارم باشی، آره میاگه ها،  تمام این بدبختی.( گیرد ترس، بازویش را می یرانه، اما بابگ رضایت)

 ...تو دوستم داشته باشی

ازت ... ازت متنفرم... متنفرم ازت.( کند رهاند و شروع به فریاد و صیحه می کنترل خود را می وار و غیرقابل دیوانه) -.نسرین

ر پی این جیغ و دادها در از انتهای راهرو س مادر آسیمه. کند می تمام این جملات را تکرار و به تواتر)... آد م میدَبَ ازت... زارم بی

ماعیل وقََعی بگذارد بدون آن که به حضورِ اس. شود گشاید و وارد می ، آن را میآورد دستپاچه کلیدِ زندان را در می. دشو میوارد 

 (.گیرد است در سینه می را که از شدت صیحه نیمه حال کنار تخت به زانو در آمدهپردازد و او  به نسرین می

... درد و بلات به سر مادرت... اذیتت کرده، مادر؟... ملَگُ دخترِ... عسلم قندِ... عزیزم.(  دهد تسلا دهنده او را تکان تکان می) -.مادر

گریه نکن، ... گریه نکن... شه مادر خوب می... به حق پنج تن هالاهی دستش بشکن... کتکت زده، مادر؟ دست روت بلند کرده؟

کند و به  مادر قد راست می. گیرند های مادر آرام می های نسرین به همراه او با نوازش کم کم سکسکه. )گریه نکن... روسکمع

ن همه این بود او. لی مردیخی. مرتضادستِ شما درد نکنه، آقا .( شود در حالی که چشم به چشم او دارد اسماعیل نزدیک می

هنوز ... این دختر کم بلا سرش اومده باز هم باید از روزگار بکشه؟... سفارشی کردم؟ این بود اون همه قولی که به من دادی؟

باید رو .( با بغض)کنی؟  خون؟ حساب منِ مادرِ پیر رو نمی ده، باید یه چشمش اشک باشه یه چشمشلباس عزا از تنش در نیوم

ی دلم تو دست  این دنیا باشه ببینم چه جور غنچهرده شورخونه خوشبختیِ دخترم رو ببینم؟ باید از تو گور چشمم به تختِ م

 .(کند گریه می)شه؟  این و اون پر پر می

خودی؟  کنی بی ش می چرا شلوغاندازی؟  حاچ خانم چرا قشقرق راه می! باباای .( دشَکِ دست به سر و صورت خود می) -.رتضام

ه شنگ ش آخ هم نگفتم یه هو  علم من به. بازی در آوردن یه دفعه شروع کرد کولیزدیم،  شتیم دو کلمه با هم حرف حساب میاد

خوان با هم یه زندگی رو شروع  به هر حال دو تا آدم می( .کنندهمتقاعد .کند اش می و راهی گیرد زیر بغل او را می.  )به پا کرد

ن خودم همه چی رو راست و ین مای هم نیست، شما بفرمای جای هیچ نگرانی. ره یلا و پایین مکنن جر و بحث دارن، صداشون با

و بیست سال ایشالا صد . دونم، تختِ مرده شور خونه و گور و از این حرفا از این حرفا بزنید، نمیدیگه هم نشنوم . کنم ریست می

او را محترمانه . )بینید تون هم می نوه و نبیره و ندیده ختیِدخترتون که هیچ، خوشب کنید، خوشبختیِ سرپا عمرِ با برکت می

کنان به آسمان ته راهرو گم  کند و استغاثه ی قبل در را با کلید قفل می مادر مثل صحنه. بندد سلول گذاشته و در را می درِ پشتِ

 .(می شود

 خوای بفهمی؟ فهمی؟ چرا نمی چرا نمی. رتضاکنم، م ای رو شروع نمی من با تو هیچ زندگی.( گرفته نیمهبا گلوی ) -.نسرین
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هنوز . کرد شهر عشق رو واسم آسمون ریسمون میخانم یادش رفته چه طور هفت مگه دست خودته؟ . کنی غلط می -.مرتضا

 .هشت سال نگذشته

 .نمَآدَ کردم مردها هم پِه ی نوزده ساله بودم که فکر میاون موقع خر بودم، احمق بودم، یه دختربچه ی پَ -.نسرین

. بیجاری که انداختی هشت ساله شده، خانمی این هفتِ. آرهخوابوندی، نه؟  می تا توی سرکهواسه همین هم دو تا دو  -.مرتضا

 . سوزونه آدم رو می تُندیش تا فیها خالدونِ

 .اون رفیقتکردی زیر دست  شتی، اگه وجود داشتی، منو رد نمیخاصیت، اگه غیرت دا ی بی تو، بادمجون دلمه -.نسرین

 کردم؟  پسری که تو شکمت کاشتم چی کار می با شاه -.مرتضا

 . کنی ت رو بزرگ می ت بشه بچه ت رنگ دندونشینی به پام گیسِ ت نرد می زنمی، چشمت کور دنده: گفتی می -.نسرین

بود، به فکر تو و اون رفته ها بدبختیِ خودم یادم  ر خاطرخوات بودم که پشت اون میلهمنِ احمق این قدگفتم؟  من می -.مرتضا

های زندانه، توی این  شکمش که بابای لندهورش پشت میله ی نوزده ساله با یه بچه توی یه دختربچه. ام بودم طفل معصوم

 تونست بکنه؟ دونی چه غلطی می گرگ

 .کردم کردم، گدایی می کلفتی می. کردم شوری می ی مردم رخت رفتم خونه می. اونش به من مربوط بود -.سرینن

 .تونستی بکنی هم نمی ت حتا خودفروشی همبک ورقلمبیداون تُ با.( آورد ها را در می ادای حامله) -.مرتضا

ها  که زن مردهای قرمساقی مثل توئن (.کوبد مرتضی می ی ستبرِ های ناتوانش بی فایده بر سینه در حالی که با مشت) -.نسرین

 .کنن ن خودفروشی میمی رَ

 خون گرفتی هیچ نگفتی؟  کردی، چرا خفه تو اگه وود وود نمی. فروش من قرمساق، من ناموس -.مرتضا

 .گرفتی تو باید تصمیم می. به خیال خودت گفتم؟ تو مرد بودی، چی باید می -.نسرین

 .هیچ هم پشیمون نیست. شاید هم برای پسرم. منتها بهترین برای تو. بهترین تصمیم رو هم گرفتم. فتممن هم گر -.مرتضا

تو توی  نحسِ تت؟ نه حتا اسمِ نه دیدهشناستت؟  ؟ برای کدوم پسرت؟ پسری که نه میبرای من؟ برای پسرت -.نسرین

 جاش رو نکرده بودی؟شه؟ وقتی، ارواح بابات، بهترین تصمیمت رو گرفتی فکر این شناسنامه

 . ش باشه باشه ای تو شناسنامه می خواد اسم هر خر دیگه. تو رگشهخون من . پسری که تخم و ترکه ی منه -.مرتضا

، درسته حالم ازش به هم ری که ازش حرف می زنی، درسته بابای واقعیش نبود، درسته من دوستش نداشتمخَ ناو -.نسرین

 .  این بچه کم نذاشته که تو حالا بخوای بیای جبرانش کنی، شازده خورد، اما هیچی از پدری برای می

دونه این بی ناموس چه طوری بابای  برای این که نمی. دونه اصطلاح بابای قلابیِ پفیوزش نمی برای این که هیچی از به -.مرتضا

 . د بزنهنَش رو واسه خودش سَ و ننه ش رو کرد تو حبس تا اون واقعی

دونه  می.( فریاد می زند)سابقه داره؟  یه؟ می دونه یه می دونه یه قاچاقچی. دونه پفیوزش چی؟ چیزی می واقعیِ یِاز بابا -.نسرین

  یه قاتله؟

و به رهست و نیستم . م رو صاحاب شد زن و زندگی و بچه. کرد م رو پر پر لِ جوونیمن کسی رو فرستادم ته دره که گُ -.مرتضا

نگو هشت سال بارِ خوابیدن کنارِ ! نگو که توی دلت عروسی نیست! اون لندهور خوشحال نیستی ردنِنگو که از مُ. شوندخاکستر نِ

 ! ت بر نداشتمِ اون پفیوز رو یه شبه از کول
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 . تو عقلت رو از دست دادی، مرتضا، دیوونه شدی -.نسرین

که از واسه چی بعد از هشت سال . برام نذاشتی م کردی، تو مغز و اعصاب تو دیوونه.( کند فریادزنان کلامش را قطع می)  -.امرتض

 حبس در اومدم، راه افتادی نمک به زخمم ریختی؟ 

 . ی وا موندم ریختم طر تو این راز لعنتی رو توی سینهمن هشت سال به خا.( ریزان نرم نرم اشک) -.نسرین

 چرا همون موقع که فهمیدی هیچی نگفتی؟ -.مرتضا

به گریه ادامه . )اشتم، به خدامن دوسِت د.( با صدای پایین. )شدی میی زندان دق مرگ  وشهگ. کردی، مرتضا دق می -.نسرین

 .( دهد می

 ی واموندت نگه نداشتی؟ ت رو تو سینه از زندان در اومدم اون راز لعنتیچرا وقتی  -.مرتضا

دلیلی برای  یزندون بود تا وقتی کنجِ .تونستم دیگه نمی. کردم به خدا، دِق می. کردم، مرتضا دق می.( کماکان گریان) -.نسرین

 . م آویزون کردن قتی آزاد شدی، انگار سنگ به سینهمخفی کردن داشتم، اما و

مثل یه گوسفند کشه،  رو میم  رده و جورِ نامزد و بچهم، مردونگی ک جونی جون ، با این فکر که رفیقِگذاشتی هشت سال -.مرتضا

 . م رو گوش تا گوش ببریرَت، سَ با این، به اصطلاح، رازِ کوفتیی بشم تا بعد بیا پروارها  پشت میله

 .اسماعیل، که اون بلا رو سرت آورد یه نامردی مثلِ زدم، می شدم همدست من اگه اون حرفا رو بهت نمی -.نسرین

کردی  لقی نمیاگه تو دهن . قتل اسماعیلنگران نباش، الان هم که اون حرفا رو بهم گفتی، شدی همدست من، توی  -.مرتضا

 .بود اون الان زنده

 .قرار شد خون و خونریزی نکنی. ت نموندی که حتا پای قولردی تو این قدر نام.( هق هق می کند بریده بریده) -.نسرین 

 ...پاره از ته دره در آوردن ش رو لای یه مشت آهن جزغاله ...به جانِ عزیزت.. .طره خون هم نریختیه ق.( زنانلبخند)  -.مرتضا

 .همه چیز بود که باهاش دود شد رفت هوا راثِ منحوسِ شراکتِ من با اون بیاون تریلی آخرین می

های تو  ها توی چشم خنده ترین قشنگ! تو بود ی توی سینه دلترین  ترین و نرم صاف ! ؟یین جوری شدا تو کی !مرتضا -.نسرین

 ؟تو چی به حال و روزت اومده! بود

ت چه به روزگار من آوردید؟  تو و اون فاسق ایکبیری گی چرا نمی !؟به حال و روز من اومده چی .( شود میآتشی ) -.مرتضا

، اون وقت کبریت رو بیرون صبر کردی از زندان بیام .نگه داشتی تا کپک نزنم دروغ  توی الکلِ ،هشت سال من رو مثل یه جونور

صاف و نرمی بود که  ارعلیه رو آزرده، سوخته کبابِ همون دلِسرک شمامِاین بو گندی که مَ.( کند به خود اشاره می. )کشیدی

 . شما دو تا جونور به سیخ کشیدیدش

کنی زندگی با کسی که ازش متنفری، زندگی با کسی که ازت متنفره، اون هم تا مغز استخون، خودش حبس  فکر می -.نسرین

  ها ما هشت سال این ور میله. که عزیزات راحتن خوش بود خیالِ واهیلااقل دلت به این  میله ها  نیست؟ تو هشت سال اون ورِ

قروچه چیزی نبود، اما به خاطر پسرت حتا اجازه نداشتیم که این تنفر رو، این تنفر رو که مثل  مون جز تنفر و دندون توی خیال

 بود؟کدوم یک از ما دو تا واقعاً حبس . ، به هم دیگه نشون بدیمخوره می مون رو ح و اعصابتیزاب رو

اما . فرقش اینه که من از اون حبسی که تو و اون شریکِ لجنِ زندگیِ لجنت من رو توش انداختید، در اومدم.( معنادار)  -.مرتضا

 . تو هیچ وقت نمی تونی از این زندونِ لجنی که خودت به دست خودت واسه خودت درست کردی در بیای
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خودت هم تا خرخره توی این ت سرد بشه، اون وقت می فهمی  دود گرفته دلِ ، بذار تنورِهنوز داغِ تسویه حسابی -.نسرین

 .لجنزار گیر کردی

کرگدن از زندگی توی  خودِ اصلاً عینِ. دنکرگغلت زدم، پوستم شده عینِ پوستِ -من، نسرین، بس که توی لجن خر -.امرتض

 . کنن دور سرم وزوز نمی ی عوضی، دائم ن مزیت رو داره که چاهار تا حشرهحداقل ای. لجن لذت می برم

به )ت بکنه  تر از اینی که هستی ور سرت وزوز کنه و هر روز دیوونهعوضی که دائم د ی هاون حشر( زند فریاد می) -.نسرین

 . ست که از تخم در نیومده هنوز یه شفیره .(کوبد شکمش می

ی من و به  حقه و کلک، بچه زبونی با وجود، با چرب بی اسماعیلِ اون.( ، لذا با خونسردیکه آمادگی کامل داشته است ) -.مرتضا

ی  چه الان دومِ دبستانه، بفهمه ننهاین ب. شه کاریش کرد، کار از کار گذشته خودم به اسم خودش کرد، دیگه نمی رضایت

ه باباش توی مهِ بذار فکر کن. ست ، باختهزندگی رو، نریخته بابای واقعیش آوردن، قاپِ سرِ واقعیش و بابای قلابیش، چه بلایی

این تا این جای . ی واقعیم من رو بابا صدا کنه مونم و داغ این به دلم که بچه من می. جاده رو ندید پرت شد کفِ دره سیاه چم

خواهم  دختره، پسره، زاغه، بلونده، نمی دونم من نمی. زنه وول وول می ای که توی شکم جنابعالی ریم سراغ اون حشرهاما ب. قضیه

م بالاتر  هنوز لجن از خرخره. اما نیستم. ازش متنفر باشم هی ست کافی ی اون حرومزاده اصلاً همین که تخم و ترکه. مبدونهم 

. فر باشمها سر در آورده ، متن کاری هش یه دفعه وسط این گند خود از یه طفل معصومی که از شانس گوهِ خود بی نیومده که بی

من . اهد بودنه برام مهمه نه مهم خو. ی یه سر سوزن بهش ندارم ای، تو بگی به اندازه ترین علاقه اما، خوب گوش بده، کوچک

تا موقعی که . اما یه چیز دیگه هم هست. آد ناموس در می ش به اسم همون بی لذا شناسنامه. دزد نیستم مثل بابای دیوثش بچه

. ش با منه تا اون موقع، ریز و درشت، همه خرج و مخارج .رمش بدهکا عاقل بالغ بشه، به خاطر یه بابایی که ازش گرفتم یه بابا به

نخوای، زیر من، چه بخوای چه .( بی قید و شرط)نسرین،  ...حرفم تموم نشده.( گذارد ن می خواهد حرفی بزند اما او نمینسری)

 .مونم این سقف کنار پسرم می

 با این بچه و قاتلِ باباش زیر یه سقف زندگی کنم؟ .(کند به شکمش اشاره می)خوای  یعنی تو از من می... یعنی -.سرینن

  . دی این کاریه که تو انجام می .من از تو چیزی نخواستم -.مرتضا

 ندم؟ ماگه نخوام؟ اگه انجا -.نسرین

لازم بشه واسه یه حقیقت تلخ . ها با یه دروغِ شیرین گذروندم، تلخیِ آخرش هم کشیدم من هشت سال رو پشت میله -.مرتضا

دنیا نباشه، این کار رو انجام خوام  م، که می مِهرتاش به جانِ. ای داره چه مزه آخرش دم، ببینم اون رو بالای جرثقیل هم می سرم

 .دم می

 خوای؟ تو می... یعنی تو -.نسرین

 !شک نکن. نسرین دم، انجام می -.مرتضا

رو که تا به حال نه دیده و نه باید حرفای یه آدمی اصلاً برای چی ... کنه اش یک کلمه از حرفات رو باور نمیمهرت -.نسرین

 . دارِ جانی رو باور کنه رفای یه خلافکارِ قاچاقچیِ سابقهبرای چی باید ح شناسه باور کنه؟ می

 .کنهشاید باور نالان . گوشت و پوست و استخونش از اونه... دارِ جانی باباشه که اون خلافکارِ قاچاقچیِ سابقه واسه این -.مرتضا

مونه، وقتی هم بزرگ شد، وقتی عقلش  بزرگ ته ذهنش باقی می ی این حرفا مثل یه علامت سوالِ اما همه. چون بچه ست
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ش تف هم  ه تو صورت ننهاون وقته ک .آره ین چیزها رو در بیاره و در هم میهمه ی ا کنه راست و درستِ رسید، سعی می

 . ندازه نمی

  . م زیر یه سقف باشم خوام با قاتلِ پدر بچه با تو زندگی کنم، نمیخوام  میمن ن فهمی، مرتضا؟ چرا نمی -.نسرین

باید  الان. نفر بودی اما اون دوسِت داشتخودت ازش مت هشت سال با مردی زندگی کردی که به قولِ.( لبخند به لب) -.مرتضا

سعی کن ! نسرین .(نگرد در حالی که به او می .مکث) ...رهحالا اون از تو متنف ش داشتی،تدوس ییه زمانکه با مردی زندگی کنی 

 .تر بگذره بهت راحتداشته باشی تا  دوستم مثل گذشته

 ازت.( زند گلو فریاد می وجود و از ته با تمامِ. فهمد که هیچ راه فراری ندارد شود، تازه می کند، به او خیره می تأمل می) -.نسرین

فریادهایش تمامی با کند، مادامی که  به تواتر این جملات را تکرار می ... )آد بدم می ازت... زارم ازت بی... ازت متنفرم... متنفرم

 .(گیرد و پرده پایین می آید نورها خاموشی می

 

 

 پرده ی سوم
 

هرویی زندان حال به را وار و تاریکِ راهروی دخمه: کند را متبادر میصحنه همان است که بود اما مکانی کاملاً متفاوت  ساختارِ

سفیدِ خورشیدی تا ابد  توجه از زمین آن را غرق در نورِ ای قابلِ با فاصله چپ جنبِدر  ی بزرگ فید مبدل شده که سه پنجرهس

. است یهست که به چیزی بین دفتر کار و مطب شب سلول حال اتاقی. آن است ورودیِ راهرو سمت چپ درِ انتهایِ. اند ابری کرده

 کل این سپیدیِ. ست نور اتاق نیز بسان راهرو، سفید مهتابی. اتاق به رنگ سفید استتمام در و دیوار و لوازم مختصر 

است، آدم ها و اشیاء را از فضا سلب کرده فیزیکی و دنیوی  صِخُّشَتَ حتا :کند ای آرامش بیشتر ترس القاء میناپذیر به ج خدشه

، بر دو یا سه صندلی، یک میز تحریر .شوند محو می مکان و اراده، ، از زمان ورنگ مهتابی ی نورِ ارند و به نوعی در این هالهسایه ند

پولیورِ سیاهِ  -این فضای کفن کرده در نور رنگِ ءِ تیره تنها شی -، وسط میز یک کلاسور حلقه دار محتوی کاغذآن  راستِ کنارِ

، همگی هم دردار دِمُیک کُزاویه،  یک یخچال کوچک در یک .سفیدِ رو میزی یک تلفنِ و در کنارِ چپ مرتب چهارگوش تا شده

یک صندلی از اتاق بیرون کنارِ در ورودی آن  .ی اول و دوم استانتهایی همان آرایش صحنه ها لحقات دیوارِآرایش و مُ. سفید

  . در راهرو است

ر کار م دیالوگی ددانی فقط می. شنویم کند اما صدایی از حرف هایش نمی ن صحبت میمیز به حالت ایستاده با تلف دکتر پشتِ

سفید  سفید، شلوارِ کفشِ. خورد ی حرف زدن تکان می ر بلند مدت لبانش به نشانهگدهد و گاهِ دی گاه بلند مدت گوش می: نیست

 ، و نه حتا رفتار و گفتارِ کاملاً متین و مودب و موقراین پوشش ای دارد اما تمامِ دِ دکتری بسیار تمیز و اتو کشیدهو روپوشِ سفی

یده، بی اغراق دو متر قد دارد، چهارشانه و ورز: نیست شخصیتی که قصد القا دارد،ی  کننده توجیهبه هیچ وجه  ش،ربانو مه

دامی که او با ما . بدون عینک و گوشی. کاران را دارد هایِ رزمی های پینه بسته روی مشت موهای پرپشت جوگندمی، دایره

مهرداد . آورد آرام از ته سالن می های با گاممهرداد را دوستانه گرفته است او را  زند پرستاری در حالی که بازوی گوشی حرف می
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 اتاقِ سرپوشِ پلاستیکیِ .شود های بسیار بسته می سفیدِ سراسری که از پشت با گره روپوشِ: اتاق عمل دارد لباسِ لباسی شبیهِ

همان دکتر است پرستار  .یم می بینیم ابرو هم نداردیک مقدار که بیشتر دقت کن .دیگر هیچ لباس دیگری ندارد . عمل به سر

زند لحظاتی از پایان  پرستار که در می. های پزشکی دارد دیگرش چیزی شبیه عکس و پرونده در دستِ ،تر یکی دو ورژن پایین

مراه با های فنی ه های طولانی پاسخ پرسش. کند الوگِ خاموشی را با دکتر آغاز میدی. شود وارد می. ی دکتر گذشته است مکالمه

پرستار خارج . گذارد رک را با حالتی مأیوس روی میز میدکتر مدا. ی فراوانها گرافیها و رادیو نشان دادن گزارشات و عکس

ندد ب شاند، از در خارج شده آن را مین روی میز، نیم رخ به تماشاگر، می آورد او را روی صندلی رو به شود مهرداد را داخل می می

دکتر لبخند به لب به سمت  .کند دارد و موهایش را مرتب می مهرداد کلاهِ پلاستیکی را بر می. شود های راهرو گم میو در انت

کند شیر را در لیوان  پاکت را باز می. آورد آن یک لیوان و یک پاکت شیر در میکند و از داخل  رود، آن را باز می کنج می یخچالِ

 .(دهد لب میز قرار مین را جلوی مهرداد ریزد و لیوا می

 . کنم ترش می. م عادت نداره معده. من شیر دوست ندارم -.هردادم

 .کنه استخوناشون رو سفت می. شدنتو که تو سن رُ هایی مثلِ به خصوص برای جوون. سلامتی لازمهشیر برای  -.دکتر

 .کنم تُرش می. م عادت نداره معده. من شیر دوست ندارم -.هردادم

 . کنه ها رو محکم می استخون. به خصوص کلسیم. یه رشار از پروتئین و مواد معدنیر سشی -.دکتر

 .باید برگردم بیمارستان -.مهرداد

 بیمارستان؟.( کند به فضای حاضر اشاره می) -.دکتر

 .مریضه. ناخوشه مادرم. رجایی بیمارستانِ -.مهرداد

 .برنج داره مرضِ -.دکتر

 .ها زیاده توی گیلکی. یه ارثی. جیم مرض برنگ ش می ما به -.مهرداد

آورد و آن را به دقت  میانِ مدارک یک نوارِ قلب در می از. )ببینم چه خبره این جا مه بندازیبذار یه نگا... رماتیسم قلبی -.دکتر

کند و سر جایش  نوار را تا می) .رمالها نُ دریچه. ضربان شصت و سه. یم ثانیهدیاستولِ بطنی و آئورتی درست ن.( کند معاینه می

 . خلاصه اگه کف پات صاف نیست فکر معافیت پزشکی رو از سرت بیرون کن .(گذارد می

 . تهران قبول شم خونم، خدا بخواد، نرم افزارِ دارم کنکور می -.مهرداد

 !دیر و زود داره سوخت و سوز نداره، جنابِ سروانِ وظیفه -.دکتر

 .از خدمت گریزون نیستم -مهرداد

 ... فضای سربازی رو دوست داریپس  -.دکتر

 .ست دوست ندارم، اما یه تجربه -.ردادمه

 .شی مردی می. ی و البته لازمی واقع یه تجربه -.دکتر

 .من مرد هستم -.مهرداد

 . یه یه مرد واقعی ممنظور. دونم می -.دکتر

 . ام من یه مرد واقعی -.مهرداد
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 یه؟ ه، تو منظورت از یه مرد واقعی چیی یه مرد واقعی از یه مرد واقعیمن منظورم  -.دکتر

 .یه یه مرد واقعیواقعی  من منظورم از یه مردِ -.مهرداد

 . حتا اگه به قیمت جونش باشه. کنی فروشی نمی پای هیچ قیمتی رفیق. کنه یه مردی که خیانت نمی -.دکتر

 ...من من -.مهرداد

 .ادعاشون بیشتره، مردتری یی کهاز خیلی از اونا. واقعی هستی، مهرداد تو یه مردِ -.دکتر

 .واقعی حتا یه مردِ. خوام به قیمت جونم هیچی باشم من نمی -.مهرداد

. آری داری قوز داری می .ابروهات ریختن. شن کم کم سفیدی چشات زرد می. گاه کنصورتت رو ن. ولی هستی، مهرداد -.دکتر

 مهرداد؟  بودن نیست، این قیمت مرد این قیمتِ جونت نیست،

 .دونستم گفتم دم، چون هر چی می دونم می من دارم قیمت چیزی رو که نمی -.مهرداد

 .فقط یه مشکلی وجود داره.( مکث). ای بودی جای دیگه. شتم الان این جا نبودیاگه توی این مسأله شک دا -.دکتر

 چه مشکلی؟ -.مهرداد

در  به افراد مختلف، از جمله خود من و. که تو بارهامشکل این جاست که چیزهایی  (.واضح و قدری با صدای بلند) -.دکتر

و  خوب در آورد شاید بشه از توشون یه فیلمنامه. نی ذهن توئَ زاییده. شته باشندتونن واقعیت دا شرایط مختلف، اقرار کردی نمی

من ... جا جشنواره نیست، مهرداداین  ...خوره این ها به دردِ من نمیاما .( زند روی کلاسور می)رد، بُها  توی جشنوارهکلی جایزه 

 . بره هی از ما پیش نمیتخیلاتِ تو را. یم ما دنبال اطلاعات موثق. هم دبیر جشنواره نیستم

 .هر چی که گفتم حقیقتِ محض بوده، جز حقیقت هم نبوده -.مهرداد

ه شهود و شواهد عینی قابل اثبات هیچ کدوم از حرفات با ارجاع ب. م دنبال واقعیت. من دنبال حقیقت نیستم، پسر جان -.دکتر

 . واقعیته نیست که هیچ، خلافِ

 این واقعی نیست؟. مال منه. منه پولیوراین واقعاً .( افتد تا شده روی میز میپولیور چشمش به . کند عاجز سکوت می) -.مهرداد

 .درشت باف، با کاموایِمشکیِ یقه اسکی، دست یه پولیورِ.( کند را روی میز باز می پولیوربا طمأنینه ) -.دکتر

 .سه ماه روش چشم گذاشته. م کادو داد پارسال تولدم به. دستبافِ مادرمه -.مهرداد

 .ای کاش هیچ وقت چنین کادویی بهت نداده بود. ای کاش این کار رو نکرده بود.( دهد سر تکان تکان می)  -.دکتر

 . فهمم منظورتون رو نمی -.مهرداد

 . شه پاکش کرد وسط این پرونده، هیچ جور هم نمی سیاه افتادهمثل یه لکه جوهرِ  -.دکتر

 .ست این فقط یه پولیور ساده -.مهرداد

تا باهات مثل  ی معمولی، مثل هزار تا پرونده دیگه یه شعبه ت رو ارجاع بدم دادسرای نوجوانان، حت پروندهمی تونستم را -.دکتر

 ...خلاصای و  عهدی ، پسر گردنیای، ت حبس تعزیری. اغفال شده کنار بیانیه جوونِ 

 .ست این فقط یه پولیور ساده. ( مُصِرتر) -.مهرداد

این فقط یه .( جوید یان تار و پود آن اسرار نهفته میکند گویی در م کند و از نزدیک به آن نگاه می لند میپولیور را ب) -.دکتر

 .( شود او خیره می به)  .ش مونده لی حرف توی دل سیاهکُ. ادپولیور ساده نیست، مهرد
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 .تون گفتم دونستم رو به من که هر چی می.( متزرع) -.هردادم

 .م بگی دونه رو هم به ولیور میباید هر چی که این پ -.دکتر

 . این لباس زبونِ حرف زدن نداره .( تقلا کنان) -.مهرداد

 . به خاطر مملکتت. ت دت، به خاطر من، به خاطر خونوادهبه خاطر خو. تو زبونش باش، مهرداد -.دکتر

 من چی باید بگم؟ -.مهرداد

 ت داد؟ بگو این پولیور از کجا سر در آورد؟ چه کسی موقع فرار این لباس رو به. همه چی رو.( پر شور) -.دکتر

 .این لباس تنم بود.  آخه کسی این لباس رو به من نداد -.مهرداد

ت  ی وسایل شخصی همه. ها ون ور میلهت دادن و رفتی ا لباس زندان به ولی وقتی فرستادنت زندان وقتی. باشه، تنت بود -.دکتر

 .رو ازت گرفتند

 .درسته -.مهرداد

 . این پولیور توی این لیست هست. تو لیست وسائلت رو امضاء کردی -.دکتر

 . درسته -.مهرداد

از ... پوشیدی وردی و این پولیور رو میآ ی که لباس زندان رو از تنت در میموقع. کردی حالا موقعی که فرار می. آفرین -.دکتر

چه کسی این پولیور رو از توی بایگانی وسایل شخصی در آورد و ... من نخواه باور کنم این پولیور از آسمون برات نازل شده باشه

 بهت داد؟

اصلا . لباسی هم نپوشیدمخواستم فرار کنم هیچ لباسی از تنم در نیاوردم، هیچ  تون گفتم من موقعی که می من که به -.مهرداد

 .فرار نکردم

که تو .( کند ند و از روی کلاسور تقلب میورق می ز. )چند بار اومده های استوار خلیلی واضحاً ی اعترافاین تو -.دکتر

 .خواستی فرار کنی اما اون اجازه نداده می

 .م رو چسبوند به دیوار کم صورتاون در جا من رو گرفت و محخواستم فرار کنم، اما  این درسته، من می -.مهرداد

یعنی منتظرم یه ...  این بود اون همه سفارشی که بهت کردم؟... گفتم آبروریزی نمی کنی»: ( خواند از روی کلاسور می) -.دکتر

ر یات رو با یه نوجوون بزه کاشناسیِ سرگروهبان تحسین برانگیزه اما این رفتار و ادب حس وظیفه.( با کنایه)« ...ر دیگهبا

 .پسندم نمی

 . بعد من رو کرد توی سلول و در رو بست و رفت -.مهرداد

اون بر خلافِ . توی اعترافاتِ ستوان ترکاشوند مسأله یک جور دیگه مطرح شده: بعداما و  .(زند کلاسور را ورق می) -.دکتر

دژبانی از فرصتِ تحویلِ قرارگاه به  جلوی درِ که تو: تو کتباً تأئید کردند سرگروهبان، دو تا شاهد داره که روایت اون رو از فرارِ

تو رو در حالی که  .(کند کلاسور را نگاه می) .زدی به چاک داشتی می .(کند به او نگاه می)ی استفاده کردی و شیفت نگهبان

او را . )کردندار دستگیر درست یک ثانیه قبل از فر نداختی روی صندلی، اس زندان رو میو لب داشتی این پولیور رو می پوشیدی

 .ست فرار هم برای خودش یه معمای دیگهکه البته این دستگیریِ تو یک ثانیه قبل از .( کند نگاه می

 ...نداختم روی صندلی گرفتند پوشیدم و لباس زندان رو می حالی که داشتم این پولیور رو می من رو در .درسته -.مهرداد
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 .فرار دستگیرت کردندپس درسته که یک ثانیه قبل از ... عجب -.دکتر

 .کردم فرار نمیمن . درست نیست... نه.( قاطع) -.مهرداد

 . تون خونهبردی  تشریف می.( با لبخند) -.دکتر

 . رفتم بیمارستان داشتم می. نه -.مهرداد

 .پیش مادرت -.دکتر

 .می رفتم عز و التماس کنم شاید بعد از شیش بذارن برم عیادتش -.مهرداد

  ؟نگهبانی درست رأس ساعتِ تحویلِ قرارگاه به شیفتِ.( معنادار لبخندِبا همان ) -.دکتر

 . چون جناب سروان گفت منع تردده. درست رأس ساعت شیش بود -.مهرداد

 کدوم جناب سروان؟ -.دکتر

 .همون که صورتم رو چسبوند به دیوار -.مهرداد

 منظورت سرگروهبان خلیلی؟ -.دکتر

 . همون اون -.مهرداد

 .جناب سروان به تو گفت منع تردده با این حال راحت گذاشت بری بیمارستان پیش مادرت پس -.دکتر

 . گفت منع تردده نمی تونم برم زندان. بر عکس. نه -.مهرداد

 .تو اصرار داشتی بری زندان؟ اما سرگروهبان اصرار داشت بری بیمارستان -.دکتر

 . خواستم برم بیمارستان من خودم می. ان هیچ اصراری نداشتسرگروهب -.مهرداد

 آخر اصرار داشتی بری زندان یا اصرار داشتی بری بیمارستان؟. نفهمیدم -.دکتر

تونم برم  رگروهبان گفت که منع تردده و نمیاما س. نمی خواستم مشکلی برام پیش بیاد. من اصرار داشتم برم زندان -.مهرداد

 .زندان

 . ردی بری زندان، نه؟ اما اون قبول نکردخیلی اصرارش ک.( آمیز با لحن کنایه) -.دکتر

بح که پرچم بره بالا، درش وا خدا هم بیاد پایین تا فردا شیش ص. شه شیش کلیدش تحویل افسر نگهبان می گفت سر -.مهرداد

 . افسر نگهبان کتبیِ شه مگر با حکمِ نمی

 .تا بری زندان رو راضی بکنهقسم و آیه که افسر نگهبان . تو هم به پاش افتادی.( با همان لحن) -.دکتر

 .گفت با هم کارد و پنیرن -.مهرداد

 .زنن یر میی همدیگه رو با ت که سایه.( از روی کلاسور) -.دکتر

 .دقیقاً -.مهرداد

 .اما نمی تونن -.دکتر

 نمی تونن؟ -.مهرداد

 .بزنن نمی تونن سایه ی همدیگه رو با تیر -.دکتر

 چرا؟ -.مهرداد
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 .ای ندارن سایه چون دیگه -.دکتر

 سایه ندارن؟ -.مهرداد

 .  تا وقتی تکلیف این پرونده روشن بشه... نع -.دکتر

 ...من نمی خواستم مشکلی برای کسی پیش بیاد -.مهرداد

دو تا پلیس که عمر و . ومدهمشکل پیش ا. مشکل پیش اومده، مهرداد.( کند حرف او را با صدایی بلند قطع می فوری) -.دکتر

سال هشت  -هر کدوم با بیست و هفت ،شون بازنشستگی مِحالا دَ کمل دنبال قاچاقچی و اشرار بودن،وی کوه و شون رو ت جوونی

. شون روشن بشه تا تکلیف روی سه تا موزائیک این پا اون پا کنن تاریکِ انفرادیی  یه دخمه ثانوی تویِ ، باید تا اطلاعِسابقه

 .شه مگر به دست تو شون هم روشن نمی تکلیف

 من؟ -.ردادمه

ستند که باید اگه مقصر نی. اگه مقصرند که باید جزاش رو ببین. آبرو دارن. این بنده خداها، زن و بچه دارن، مهرداد  -.دکتر

 .آد گ در هوا، خود خدا رو هم خوش نمیاین طور لن. شون، ازشون اعاده حیثیت هم بشه برگردن سر خدمت

 .گناهن به خدا اونا بی -.مهرداد

 فقط واسه این که باهات بدرفتاری کردند؟.( کند باور نمی) -.دکتر

 . شون رو انجام دادن اونا وظیفه.( ریزد تقریباً اشک می) -.مهرداد

چون سرگروهبان با دست سنگینش یه سیلی ( .زند ورق می که کند در حالی از روی کلاسور تقلب می .کند باور نمی) -.دکتر

 قایم توی پوزِت خوابونده؟

 .یه، دکتر آدم خوبی خلیلی سرگروهبان -.مهرداد

سروان دست چپش رو گذاشته رو چون جناب .( زند کند در حالی که ورق می از روی کلاسور تقلب می. کند باور نمی) -.دکتر

 ت خوابونده که در دم ولو شدی؟ ت  و با دست راست همچین کشیده زیر گوشِ شونه

 .آدم بدی نیست دترکاشون جناب سروان.( استغاثه) -.مهرداد

شون  داری هواداری تونم بفهمم نمی... دونم  اصلاً نمی.( کشد اش می دستی بر موهای وز شده نگگیج و گُ. کند باور نمی) -.دکتر

 . بد سناریویی نوشتی. در هر دو صورت بد سناریویی براشون نوشتی، مهرداد. کنی شون می کنی یا داری مجازات رو می

 . فقط هر چی اتفاق افتاده رو تعریف کردم. رای کسی ننوشتممن چیزی ب -.مهرداد

 .پس این پولیور کادوی تولدت بوده.( شود به پولیور خیره می)  -.دکتر

 . مادرم سه ماه روش چشم گذاشت تا بالاخره تمومش کرد -.مهرداد

 . پیش پیش برای سال بعد. لباس زندان چطور؟ اون هم حتما کادوی تولدت بوده -.دکتر

 ...اونو توی بازداشتگاه بهم دادند -.مهرداد

 ...چون سفارشِ طرف بوده ...یک روزه هم برات نوشتند بری قبل از شیش برگردی یه برگه مرخصیِ -.دکتر

 . م خدمتش تموم شد اومد بیرون، اون موند کادری شد دایی. های عقیدتی توی ستاده کلفت آجودانِ یکی از دُم -.مهرداد

 رو به سرگروهبان گفتی؟ تو این -.دکتر
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  .سرگروهبان خودش این رو پرسید -.مهرداد

 .چی شد که این رو پرسید -.دکتر

 این رو پرسید؟ وقتی دید اسم من توی دفترش نیست -.مهرداد

 ش گفتی اون بهت چی گفت؟ وقتی این رو به -.دکتر

گفت خداوکیل هم . تا یه جوری من رو بیارن بیرونش تئاتر بوده  خصی و یونیفورم زندان و بقیه همهگفت برگه مر -.مهرداد

 .دستخوش داره کار طرف اما اون این کارها رو کهنه کرده

یه دفعه ریختند . دو دقیقه وایستادید آب طالبی بخورید. گشتید ت دوتایی داشتید از کلاس کنکور بر می تو و پسر خاله -.دکتر

 . نوَهمه رو ریختند تو . سر و تهِ ده متری رو بستند

 . حدود ساعت ده ده و نیم بود -.مهرداد

 .عمل اون هم توی جیب تو بوده سهمِاما  -.دکتر

 .بهرام و میثم هم پیش من بود سهمِ. سه تا سیگاری بار زده از من گرفتند -.مهرداد

 . واسه همین هم بهرام و میثم رو فوری ول کردند ولی تو رو نگه داشتند -.دکتر

  .همین طوره -.مهرداد

 . ت بکنهای به حالِ یه چارهاون ت می رسونه تا  ت فوری خبر رو به دایی لا میثم یعنی پسرخالهابعد هم احتم -.دکتر 

 .این رو باید از خود میثم بپرسید -.مهرداد

 .چون تو این حرف رو به سرگروهبان زدی. از تو می پرسم. نه -.دکتر

 . اون حرفی از میثم نزد. تان شنیدمم توی بیمارس من این رو از خود دایی -.مهرداد

 خود میثم هم بهت چیزی نگفت؟ ت نپرسیدی از کجا موضوع رو فهمیده؟ از میثم هم نپرسیدی؟ تو هم از دایی -.دکتر

به خدا، . م بپرسم ف دیگه خجالت کشیدم چیزی از داییاز طر. همه توی بیمارستان نگران بودیم. مادرم بودم من نگرانِ -.مهرداد

 .من تا به حال لب به سیگار هم نزدم. ، ما اهل این حرفا نیستیمدکتر

 سرگروهبان چی؟ اون هم نگران مادرت بود؟.( خیره او را می نگرد. مکث). کنند ین رو تأئید میاهات  آزمایش  -.دکتر

 نگران مادرم؟ -.مهرداد

ه برام قابل فهم نیست اینه که یه آدمی با این همه چیزی ک. فهمه رفتار سرگروهبان با تو خشونت آمیز بوده، این قابلِ -.دکتر

 خوره؟ هیفده هیجده ساله رو می سابقه که به قول خودش همه ی این ها رو کهنه کرده، چطور به سادگی فریب یه بچه ی

 . من عین واقعیت رو گفتم. من کسی رو فریب ندادم -.مهرداد

 .هر آدمی از روی ترس و نگرانی ممکنه ناخودآگاه خیلی کارها انجام بده شاید عمدا این کار رو انجام نداده باشی اما -.دکتر

 یعنی ناخودآگاه از روی ترس و نگرانی سرگروهبان رو فریب دادم؟ -.مهرداد

 و اون هم ناخودآگاه از روی ترس و نگرانی فریبت رو خورده باشه؟ -.دکتر

 .فهم من منظورتون رو نمی -.مهرداد
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آی بیرون بدون این  ت می آشنای دایی تو هم با همکاریِ. بهرام آزاد شدند چون چیزی همراه شون نبودهمی گیم میثم و  -.دکتر

خروج هیچ ثبتی از شه اما توی دفتر ورود و  با ده نفر متهم واردِ قرارگاه میچه طور هست که یه ون : سوال. که ثبت خروج بشی

مهرداد حرفی برای ) .پرسه گروهبان سی سال خدمتی از خودش میه سریه که ی این حداقل سوالی. شون نیست ورودِ هیچ کدوم

 .هنه ناخودآگاه دروغ بگاز طرفی هر آدمی از روی ترس و نگرانی ممک.( گفتن ندارد

 من به کسی دروغ گفتم؟ -.مهرداد

 .و میثم هم پیش تو بود سهم بهرام. تو توی اظهاراتت گفتی، الان هم تکرار کردی سه تا سیگاری بار زده ازت گرفتند  -.دکتر

 .درسته -.مهرداد

 .اما توی اعترافات جناب سروان ترکاشوند خلاف این به ثبت رسیده -.دکتر

 خلافش؟ -.مهرداد

 .بوده ت تو جیبِ بهرام که سهم دولومِ تو و پسرخاله گه که تو بهش گفتی ، یعنی اون میتو بهش گفتی.( از روی کلاسور) -.دکتر

 ...من... من -.مهرداد

. حق داشتی برای در رفتن از زیرِ چک و لقدهاش یه دروغی سر هم کنیجناب سروان با تو خشونت آمیز بوده،  رفتارِ -.دکتر

حداقل کاری  ؟کنه باور مییه بچه ی هیفده هیجده ساله رو  دروغِچطور به سادگی  اونچیزی که برام قابل فهم نیست اینه که 

لیور پهن شده روی میز را نگاه جوری پو. مکث) بهرام کجاست؟: ال ساده از خودش بکنهکرد این بود که یه سو که باید می

زیادی ی  سوال های ساده.( ساز را انتخاب کند پیچیده و سرنوشت ست که باید بر آن حرکتی ی شطرنجی کند گویی صفحه می

تو واقعاً هیچ وقت لب به سیگار نزدی، که  مثلا این که اگر. های خیلی پیچیده های خیلی ساده با جواب سؤال. هست، مهرداد

چرا سه تا سیگاری اون جور که به ترکاشوند گفتی، نباید واقعاً هم نزدی، چرا باید سه تا سیگاری بارزده توی جیبِ تو باشه؟ 

کنه که  ار میچرا وقتی استوار خلیلی اصر کشیده؟ همون موقع دبیرستان هم سیگار می توی جیب بهرام بوده باشه، بهرامی که از

به  ری که رفته باشی، دوباره ری بیرون، می چرا حتا وقتی از اتاقک دژبانی میکنی بر گردی زندان؟  بری، تو این همه اصرار می

جا توی اتاقک لباس زندانت رو  گردی؟ چرا به جای این که پولیور رو بر داری و بزنی به چاک، همون ی این پولیور بر می بهانه

رسه بالا سرت؟ تو، مهرداد، هیچ ثبت ورود و و خروجی  البته تو این حین ترکاشوند هم میکنی و  یور رو به تن میکنی و پول می

از  ت کلاً دایی مهدی. مرخصی تو در کار نیستبرگه هیچ اثری از  رو کردیم، اطلاعاتِ بیمارستان رو زیر و ازت نیست، ما اتاقکِ

ی این پازل ها رو  وقتی همه. صرف باشه، مهرداد تونه تصادفِ ی این ها نمی همه. کنه اطلاعی می ماجرای پارتی بازی اظهار بی

که بر خلاف تمامی ادعاها و تمامی شواهد و شهود .( نگرد خیره او را می. )رسم وحشتناک می گیریِ نتیجهذارم به یه  کنار هم می

کردی هر طور شده  سعی می: بر عکس. از زندان نداشتیصد فرار کنن، تو اصلاً ق تو از زندان گواهی می فرارِ که متفقاً به قصدِ

  . گیره ت هم عالی می نقشه. ودت علم کردیفرار رو برای خ ، قصدِتونی نمی به هیچ طریقی وقتی هم که دیدی. زندان بشی واردِ

 ...من... من.( که از این تحلیلِ دکتر هاج و واج مانده است) -.مهرداد

ت، این همه  زننده گول م دیدم و بلدی چطوری زیر این ظاهرِ ترین آدمی هستی که من توی زندگی یا باهوشتو، مهرداد،  -.دکتر

راش بیفته با هم و یک جا براش هایی که نباید ب ترین آدم دنیایی که تمام اتفاق بختهوش و ذکاوت رو قایم بکنی یا این که بد

 . افته می
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 .گناهم من بی -.مهرداد

و باز م رسردرگُ فِکلاذره ذره، این  .(کند بافتنی را نوازش می) ما با هم، به کمک هم،. حرف داریم که با هم بزنیمما کلی  -.دکتر

ها  همه ی این. و برای چه کاری گی چه کسی فرستادت به من می. وی زندان چه کار داشتیگی ت میتو به من . کنیم، مهرداد می

 . آریم با هم در می ور

و مهربانی زیر بغل  با همان متانت. شود شده بود، بدون دق الباب، وارد میه شکلی اسرارآمیز از ته راهرو ظاهر که بپرستار )   

تا  ش است که نور کم کم ی شطرنج ی پیچیده دکتر مستغرق در صفحه. شوند ه راهرو ناپدید میدو در ت و هر یردگ مهرداد را می

پرستار به همان . ددرگ قبلیِ خود باز می کم کم به روشناییِحظاتی صله بعد از لاگیرد و بلاف تاریکی مطلق رو به خاموشی می

 شود می بینیم نزدیک که می. دارد سررا به  همان کلاه را به تن همان لباس. شود همراهِ مهرداد ته راهرو آشکار میطریقِ مألوف 

 عمیقِ دکتر از بحرِ. شود زند و وارد می در می. نشاندش یکند و بر صندلی جلوی در م او را همراهی می . اند مژه هایش هم ریخته

روی همان  آورد و می را مهرداد شود، پرستار خارج می. تر کوتاه های خاموش اما این بار همان دیالوگ. شود پولیور خارج می

 مهرداد کلاهِ. شود گمُ میبندد و در انتهای سالن  ، در را میشود نشاند، خارج می جلوی میز، نیم رخ به تماشاگر، میصندلی 

کند و از داخل آن یک  رود، آن را باز می سمت یخچالِ کُنج میبه دکتر . کند دارد و موهایش را مرتب می پلاستیکی را بر می

  .(دهد ن را جلوی مهرداد لب میز قرار میریزد و لیوا کند شیر را در لیوان می پاکت را باز می. آورد ان و یک پاکت شیر در میلیو

 دفترِ گزارشِ البته به روایتِ.( کند به کلاسور اشاره می)بعد از ظهر،  تو ساعتِ شیش و نیمِ.( مطلب اصلِ یک راست سرِ) -.دکتر

عتِ ده و نیم که استوار از این ساعت تا سا. شی گی، دوباره بازداشت می ، یا اون طور که تو میشی افسر نگهبان، بازداشت می

نه توی ای در موردت وجود نداره،  هیچ گزارشی، هیچ اظهاریه. ر ساعتنی چیزی در حدود چهایع. برت سلول خلیلی می

اعترافاتِ استوار خلیلی چیزی هست نه توی اعترافات افسر نگهبان، مایلم بدونم توی این گپِ چهار ساعته تو حقیقتاً کجاها 

 . دقیق همه چی رو برام با جزئیاتش توضیح بدی رفتی؟ با چه کسایی ارتباط داشتی؟ چه کارهایی کردی؟ می خوام خیلی

 .اون هم با یه دستبند و یه پابند اومد. ش از یه افسر وظیفه خواست بیاد منو دستبند بزنه جناب سروان با بیسیم -.مهرداد

 . به کسایی که سابقه ی اقدام به فرار دارن پابند هم می زنن -.دکتر

بعد منو بردن گوشه . کفش هام هم گرفتند. فقط شلوار پام بود. م رو ازم گرفتند ام وسایلتم. من رو بردن توی یه اتاق -.مهرداد

 . تونستم ببینم کن که از شدت نورش هیچ چی رو نمیزیر یه نوراف. حیاط

یه  کفش، زیر خت و عور با یه تا شلوار، بدونِپس یعنی جنابعالی از ساعت حدوداً هفت، توی اون سرما و یخبندون، لُ -.دکتر

نه کسی . لرزیدی مثل بید به خودت میحیاط  کنجِدیدی، تاااا ساعتِ ده و نیم شب  کن که از شدت نورش هیچ جا رو نمینوراف

 ...مردِ تنهای شب... هیچی به هیچی .  باهات تماس گرفته نه چیزی با کسی رد و بدل کردی

 . همین طوره -.مهرداد

ات وسواسِ بیش از اندازه یا من دارم توی جزئی. نداریم« جزئیات»مشترکی از واژه ی  ا دو تا درکِممهرداد، مثل این که  -.دکتر

 .گویی اکتفا می کنی دم یا تو بیش از اندازه به کُلی نشون می

زیرِ پام زرد شده بود  برفِ. من دو بار از شدت سرما به خودم ادرار کردم. م نیومد توی اون چند ساعت هیچ کس پیش -.مهرداد

 . زننم اگه تکونِ اضافی بخورم با تیر میبهم گفته بودن . رأت جمب خوردن نداشتماما ج
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 ...ها از توی برجک -.دکتر

 .بله -.مهرداد

کرده چای داغِ قند پهلو بذارن، اما به نظرم یه مقدار تند اقدام به فرار ( با منظور)البته انتظار ندارم جلوی کسی که  -.دکتر

 .ریم م تند مییعنی هنوز هم داری. فتندر

 !تند می ریم؟ -.مهرداد

 .به همین دلیل می خوام برگردیم و از اول شروع کنیم. گاز خیلی تخته. خیلی تند -.دکتر

 از اول؟ کدوم اول؟ -.مهرداد

 .از وقتی بردندت توی اتاق و وسایلت رو ازت گرفتند -.دکتر

من هم امضا کردم . یه لیست از وسایلم گذاشتند جلوم امضا کنمعد ب. ازم گرفتند ،هر چی که داشتم رو اونا وسایلم رو، -.مهرداد

 .اومدم بیرون

 .پس تو لیست وسایلت رو خوندی و امضا کردی -.دکتر

 .اونا لیست رو نذاشتن جلوم که بخونم فقط دادن که امضا کنن -.مهرداد

 پس تو یه لیست از وسایلت رو نخونده امضا کردی و اومدی بیرون؟ -.دکتر

 .بله -.دمهردا

 نظرت چیه، الان که فرصت هست، با هم یه نگاهی به این لیست بندازیم؟... عجب -.دکتر

 .من حاضرم هر کاری بکنم تا زودتر از این مخمصه در بیام -.مهرداد

این امضای  .(دهد آورد و آن را به مهرداد نشان می کند و یک کاغذ از آن در می های کلاسور را باز می حلقه. )بسیار خوب -.دکتر

 توئه؟

 .بله -.مهرداد

 واقعاً امضاءِ توئه؟. می خوام خوب دقت کنی -.دکتر

 .این واقعاً امضاءِ منه. بله.( کند بیشتر دقت می) -.مهرداد

دسته کلید، : ردیف یک. خوردگی گرفتگی و قلم بدون لاک .(نگرد را می او. )وسایل  تحویلِ ی صورتجلسه.( خواند می) -.دکتر

 .عدد کلید شامل پنج

 .ست های خونه کلید -.مهرداد

 . کِ فلزیگَیک کمربند برزنتی با سَ: ردیف دو -.دکتر

 .بله -.مهرداد

 .کتابخانه پول چرمی حاوی بیست و پنج هزار تومان پول نقد، یک رسیدِ رَم، یک کارتِ یک کیفِ -.دکتر

 .بله -.مهرداد

 .یک پولیور یقه اسکیِ مشکی -.دکتر

 .که رو به روی شماستهمین  -.مهرداد
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های  اینا موبایل( . به او می نگرد .مکث. )یک دستگاه موبایل سامسونگِ اس تری مینی به رنگِ آبی با باتریِ مربوطه -.دکتر

 . کردم تر انتخاب می اما من بودم یه رنگِ مردونهشون هم بد نیست  اَن، قیمت خوبی

 . ش تموم شده بود مشکی -.مهرداد

   ‌نارنجی؟.( مکث. )نیِ نارنجیکتایک جفت  -.دکتر

 .این رو داداشم آخرین بار از کویت آورده بود -.مهرداد

 .سر وقتی لباسِ زندان رو تحویلت دادن اون آخرِ لیست اضافه کردن این رو احتمالاً آخرِ. جین یک شلوارِ -.دکتر

 .هباش همین طورباید  -.مهرداد

چیز . ن این جا ننوشتن چون تصور کردن مالِ بیت الماله نه مالِ شخصی جنابعالیپیرهن زندان هم که ازت گرفته بود -.دکتر

 دیگه نبوده که از قلم انداخته باشن؟

 . ش همین بود همه -.مهرداد

العملِ  عکس مطالبی از آن موقعِ قرائتِ. آورد دیگر از کلاسور در می ی یک برگه. گذارد یز میبرگه را روی م. )خُببسیار  -.دکتر

هبان خلیلی فکر می کرده، قاطی هزار تا مال ، اون طور که سرگرورت و پرتات، موبایل و کیف پولتخِظاهراً .( پاید داد را میمهر

 . همه چیِ گل آقایی که شما باشی این جا ثبت شده. بی صاحاب یک گوشه نیفتاده بوده

 ... من اصلاً لیستِ وسایلم رو نگاه نکردم .(دستپاچه) -.مهرداد

بدون کفش و لباس، . ر کنندب شاید جای کفش و لباست رو خالی گذاشته بودند وقتی بار دوم برگشتی پُخُ.( با شوخی) -.دکتر

 تونستی؟ همین جور لخت و پتی، که نمی تونستی توی اون سرما بری مرخصی مشروط، می

 .اونا موبایل و کیف پولم رو ازم گرفتن... اونا -.مهرداد

ت این بار سر از بایگانیِ قرارگاه در آورده و موبایل و کیف  هم دست جادوییِ آشنایِ دایی مهدیباز شاید  .(با همان لحن) -.دکتر

 . پولت رو هم قاطیِ وسایلت فهرست کرده

بعد از چند دقیقه با لیست . همه رو گذاشتن توی یه کارتون. از من خواستن تمام وسایلم رو به جز شلوارم در بیارم -.مهرداد

 . جلوی من چیزی نوشته نشد. برگشتن

 . تو هم ندید امضا کردی -.دکتر

 . چون چیز خاصی همراهم نبود موقع امضا کردن خیلی دقت نکردم -.مهرداد

ای در  ر کار نبوده که بعدش بخواد مرخصیبه این نتیجه برسیم که اصلاً بازداشتِ اولی د باید شاید هم باز برای بار چندم -.دکتر

ها و  کاری رار کنم که پشتِ تمومِ این ندونمیه اگه تک نظرت چی. داشتِ دومی در کار باشهدش بخواد بازکار باشه که بع

: کنم دوستانه بهت پیشنهاد می ی کاملاً هدفمند بوده تا تو وارد قرارگاه بشی؟ از بدبیاری سرت اومده یک برنامه هایی که مصیبت

  . شی میئاتر بزنی، شک ندارم با رتبه ی بالا توی همین تهران قبولی ت-اگر سینما. ت تجدید نظر کن توی انتخاب رشته

  . گم عین حقیقت رو به شما می. کنم من تئاتر بازی نمی -.مهرداد

ی معصومِ  پشتِ این چهره ت، بازی این چلمنگ ت، پشتِ این سر به هوایی همیشه پشتِ. آد خوشم می.( لبخند به لب) -.دکتر

مهم این جاست که من برای صحت و سقم  ی نکته. ریبُ تینت هست که باهاش هر حکمی رو میآس توی آسیه  ت، گونه امامزاده
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این .( کشد می کلافه دست بر موهای زبرش) .ند امادعاهای تو باید به کسایی رجوع بکنم که خیلی بیشتر از تو توی مظان اته

 گرفتار شده باشیم ش خرخره توی تا کجاوقتی این کار رو بکنه  معلوم نیست ی ابروش هم به ما نشون نداده، هنوز گوشه هیولا،

 . شی ش بخار می ی کثیف ین کسی هستی که توی هزارتوی رودهاما خودِ تو اول.( نگرد او را می)

 .تفاهمه همه ی این ها سوء. هیچ کس نرسیدهمن تا به حال آزارم به  -.مهرداد

های  کاغذی دیگر از میان حلقه... )یدنکنارِ هم به تفاهم رسور این قدر قشنگ چه طهمه سوءتفاهم این دونم  فقط نمی -.دکتر

حدود ساعت ده و .( کند به برگه رجوع می. )بند و پابند پس جنابعالی رو با دست .(گذارد و آن را روی میز می آورد ور در میکلاس

 . زندان، به سلول منتقل کردند رمِاین فُ نیم، البته به استنادِ

 . ها بوده باشه ما باید همین ساعتا. هیچ تصوری از زمان نداشتم. م اصلاً خوب نبودمن حالَ -.دمهردا

آدم بیشتر یادِ لینچ . خارج می شهنامه  عد دیگه اعترافاتت از حالت نمایشاز این جا به ب.( زند کلاسور را سطحی ورق می) -.دکتر

 . خودوروفسکی می افته و

 .دونم که حالم اصلاً خوب نبود شناسم اما می نمیمن این افراد رو  -.مهرداد

ما به نظرم تا اون روز به رات رو هم پیدا کنی اضَم عمل کنی، شاید افتخارِ آشنایی با این حَ ی دوستانه هاگر روزی به توصی -.دکتر

 . ی یه ابدیت فاصله داری اندازه

. توی اون سرما خیسِ عرق بودم. رفت سیاهی می چشام. د بشمتونستم روی پاهام بن کِِشون بردن، نمی شونمن رو کِ -.مهرداد

 .کردم س میشاید هم این جور احسا

هنوز هم . ته بودیی شدید گرف ذات الریه.( کند پرستار برایش آورده بود اشاره میای که در ابتدا  ی پزشکی به پرونده) -.دکتر

 ر فرار به سرت زد؟حالا توی این حال و هوا چه طور یه دفعه فک .خوبِ خوب نشدی

 . ترسیده بودم. عقلم دست خودم نبود -.مهرداد

اید ش... کنی جون به لب میحسرتِ دیدنِ مهردادِ اصلی  باو ر منآخر تو ... باز هم مهردادِ ترسو... باز هم مهردادِ بی عقل -.دکتر

 . خواستی اقدام به فرارت محکم کاری بشه هم یه جورایی، شکسته بسته می

بعد منو عین یه موش انداخت توی یه . تا اومدم تکون بخورم، سرگروهبان پس گردنم رو گرفت و کوبیدتم به دیوار -.مهرداد

 .سلولِ تاریک و رفت

خوام  می ؟وقتی چشمت به تاریکی عادت کرد، چی دیدی.( بسیار علاقمند... )خُب، چراغ ها خاموش، فیلم شروع شد -.دکتر

 .خیلی دقیق برام توضیح بدی

 .یه تختِ دو نفره بود که دو تا آدم روش خوابیده بودن -.ردادمه

 تختِ دو نفره؟ هتل تشریف بردی؟ -.دکتر

 .یکی بالا،  یکی پایین -.مهرداد

 منظورت تختِ دو طبقه ست؟  -.دکتر

 .یکی بالا، یکی پایین. یه تختِ دو طبقه. بله، همین -.مهرداد

 خب بعدش چی شد؟ -.دکتر
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 .اول یکی بعد اون یکی. و دیدن از تخت هاشون اومدن پایینوقتی من ر -.مهرداد

 . بهت نزدیک شدن -.دکتر

 .بعد یه چیزایی از جرثقیل و قتل و این حرفا به هم دیگه گفتن. شروع کردن به داد و بیداد کردن سمت در -.مهرداد

 .شون احساس خطر کردن یعنی با ورود تو توی سلول -.دکتر

 . کنم فکر می -.مهرداد

 خب بعدش؟ -.دکتر

یکی شون رفت یه قرص آورد و گفت برای این که حالم خوب بشه باید اون قرص رو . بعد با هم شروع کردن حرف زدن -.مهرداد

 .بخورم

 قرص یا کپسول؟ -.دکتر

 .شاید هم کپسول بود -.مهرداد

 .تو هم قرص یا کپسول رو خوردی -.دکتر

 . بله -.مهرداد

 شون چی بود؟ ای بودن؟ اسم چه جور بودن؟ چه قیافه. وضیح بدیین دو تا آدم بیشتر برام تمی خوام در مورد ا -.دکتر

دستش عکسِ یه زن  این جایِ. قد بلند  اما از شما کوتاهتر. م داد، قوی هیکل بود، اما شکم داشت رص رو بهاونی که قُ -.مهرداد

 . پشمالو بود. ریش و سیبیل هم داشت. خالکوبی بود

 ش؟ اسمش چی بود؟اسم -.دکتر

 .اون یکی بهش می گفت مُصی -.مهرداد

 م؟ سلِب؟ مصطفا؟ مُیِصَمُ. مُصی؟  این که نشد اسم -.دکتر

 .مُصی: فقط با همین اسم صداش می کرد -.مهرداد

 اون یکی شون چه طوری بود؟. اون یکی -.دکتر

 . پیشونی داشت یه خالِ گوشتی این جای. اون یکی هیکلش یه خرده کوچیک تر بود -.مهرداد

 اسمش چی بود؟  -.دکتر

 .یعنی اون یکی بهش می گفت سید. سید -.مهرداد

 ... سید... مُصی.( با خودش. دهد سر تکان تکان می) -.تردک

 ... برای خودم هم باور کردنش سخته. شما حق دارید حرفام رو باور نکنید -.مهرداد

 کدوم یک از حرفات رو نباید باور کنم؟  -.دکتر

 ...کهکشان ِ راه شیری رو همین داستانِ مُصی و سید و قرص و عروسی و -.ردادمه

رم که امضای گروهبان نگهبان، افسر نگهبان و افسر جانشین پاشه، صریحاً توی این فُ.( به فرم زندان اشاره می کند) -.دکتر

حالا بذار متن رو . بازداشت شدی اقدام به فرار، به دلیل توی سلول صد و هیفده ، با درج تمام مشخصاتِ کامل،اشاره شده که تو

نامبرده که در حین اقدام به فرار توسط نگهبانی وقت دستگیر شده است، پیرو بند سه از ماده بیست و پنجِ » : برات بخونم
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ی دیگری را از  رگهب. )«انفرادی به سر خواهد برد بازجویی، در سلولِ ی موقت، تا تعیین تکلیف و ادامه حبسِ ی داخلیِ نامه آئین

با تمام ساعات .  دقیق. مربوطه قید شده ساعتهبیست و چهار  هایِ حبس تمامِ کاملِ این جا گزارشِ.( آورد لای کلاسور در می

   .تا سلول دیگه هیچ زندانی ای نبوده توی هیچ کدوم از سه. رگاه تو بودییِ کلِ قراتنها بازداشت توی اون شب. ورود و خروج

 . شما به اندازه ی کافی مدرک دارید تا حرفای من رو باور نکنید. گفتم -.مهرداد

شاید هم تو به اندازه ی کافی انگیزه داری که من .( چیند رگه را کنار فرم وسایل تحویلی میدر حالی که این دو ب) -.دکتر

  .حرفات رو باور نکنم

 .متوجه منظورتون نمی شم -.مهرداد

های ادراری که جهت  همیشه توی نمونه( .آورد کند و کاغذی از لای آن در می ی پزشکی را باز می که پروندهدر حالی ) -.دکتر

هیجده  -ی آزمایش مربوط به یه جوونِ هیفده به خصوص اگر نمونه. رم وجود داره، مقداری اسپشه آزمایش تحویلِ آزمایشگاه می

 .ساله باشه

 .م متوجه -.مهرداد

و  امل مهم برای قلیانِ میل جنسیهگردان هر کدوم به تنهایی یک ع ، توهم، استفاده از مواد روانترسزا،  شرایط استرس -.دکتر

 .یه عادی تِجنابعالی چند برابرِ حال ی ادرارِ اسپرمِ موجود در نمونه شاید به همین دلیل هم میزانِ

 . درسته -.مهرداد

ستم و درست و عادی هم به نظر متوجه نیچیزی که .( آورد می ی پزشکی در لی که کاغذِ دیگری از لای پروندهدر حا)  -.دکتر

مهرداد ) .یه ی مدفوعِ جنابعالی توجهی اسپرم در نمونه قابلِ وجودِ مقدارِ.(  نگرد او را می)ست  سابقه رسه و حقیقتاً برام بی نمی

های  اسپرم.( آورد ی پزشکی در می وندهکاغذی دیگر از لای پر)ست که توجه و البته منطقی این جا ی جالبِ نکته.( شود سرخ می

نگهبانی از سرباز صفر تا  ما، با فرض هر گونه سوءاستفاده، از تمامِ مسئولینِ. ی مدفوع متعلق به شما نیست یافت شده در نمونه

ا نیم ساعت دن که خروج شون ب ها نشون می طول عمر اسپرم. ابقتی وجود ندارهاما مط: ی گرفتیمافسر جانشین آزمایش دی ان اِ

مون مجبور شدیم یک  باطنیی  علی رغمِ خواسته. س انفرادی بودیاین ور اون ور، مربوط به مدت زمانی هست که شما در حب

ابعادِ جدیدی از این معما رو  سرگروهبان خلیلی. تر ادامه بدیم که البته نتیجه هم داد گیرانه هامون رو سخت مقدار بازجویی

 . شاید خودش هر چه سریع تر باید برای یک پیوند قرنیه آماده بشه برامون روشن کرد، گر چه

 .همین. خواست یه جوری از من انتقام بگیره می. نی بودسرگروهبان خلیلی فقط عصبا -.مهرداد

به عنفی حبس تجاوز  اگر در مدتِ. هاست تر از این حرف اما مسأله خیلی پیچیده. مدهاوبزرگی نائل  ظاهراً هم به موفقیتِ -.دکتر

برای یه معصومیتِ از دست ی خوبی  بهانه. مسأله رو اقرار کرده باشهتو باید اولین کسی بوده باشی که این . به تو شده باشه

 نه؟. ست رفته

 .تجاوزی در کار نبود -.مهرداد

شه اگه همه چی رو  ک میخیلی دراماتی. بلی انجام شدهریزی و خواستِ ق باطن و شاید برنامه همه چیز با میلِ. دقیقاً -.دکتر

ببینیم چی توی هر کفه ترازو . این اتفاقات رو کنار هم بذاریم حالا بیایم از یه مقدار دورتر تمامیِ. تقصیرِ موادِ روانگردان بندازیم

ی معصوم، بدون هیچ سوء  یک طرف، یه پسربچه.( هم چیده استتمام برگه ها را مثل یک قطار جلوی میزش کنار . )داریم
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ای که  حرفه قاچاقچیِ تا شاید هم چند ،شاید هم دو ،طرف دیگه یک. ی جنسی با مواد مخدر، با سوء استفاده قه، اغفال شده،ساب

نقش بر آب های هیولا رو  تونه تمام نقشه ای که لو رفتنش می من برای از بین بردنِ یک نمونه ...معلوم نیست کی و کجا هستن

 . پسربچه سراغ ندارمیه  قلیِی نُ کنه جایی بهتر از معده

 ...من...من -.مهرداد

این ستونِ .( ابدی خودش را می... )ی اینا تصادفه همه... شم ه نمیمن متوج... آرم من سر در نمی.( کند او را تقلید می) -.دکتر

فقط مونده . گویی کنیمرلزومی نیست من و تو بیش از اندازه پُ .، مهردادزنه مون حرف می کافی به جای همه ی مدارک به اندازه

  . صبرانه منتظرش باشیم م باید بینهایی که اون ه ی آزمایشِ نتیجه

و مهربانی زیر بغل  با همان متانت. شود الباب، وارد می شده بود، بدون دقراهرو ظاهر  پرستار که به شکلی اسرارآمیز از تهِ)   

گیرد، دکتر  رنگ آرام آرام رو به خاموشی می یمهتاب در حالی که نورِ. شوند راهرو ناپدید می گیرد و هر دو در تهِ مهرداد را می

 گرداند و ی پزشکی بر می شان، در کلاسور و پرونده کند و آن ها را به جای اولیه مع میبر میز را ج اقِ پهن شده یک به یک اور

 .یابد ق آرام آرام نور اولیه را باز میمطل صحنه لحظاتی پس از فر رفتن در تاریکیِ .گذارد کلاسور و پرونده را در کشویش می

دکتر با نگاهی حاکی از رضایت، دو دست زیرِ چانه، پشتِ میز، به وسائل مهرداد که شرح کاملشان در صحنه قبل آمد و اکنون 

مان لباس را به تن ه او .شود یراهرو آشکار م همراهِ مهرداد تهِپرستار . نگرد اند، می منظم روی میز وی بر هم ستون شده مرتب و

با دیدنِ پرستار بر  دکتر. شود زند و وارد می در می. نشاند جلوی در می بر صندلیِ او را   پرستار .همان کلاه را به سر دارد

ی  دکتر دستِ تبریک بر شانه. گیرد ی بین آنان صورت نمیگودرخشد، تقریباً هیچ دیال مانش میخیزد، برقِ رضایت در چش می

نشاند، خارج  جلوی میز، نیم رخ به تماشاگر، میآورد و روی همان صندلی  شود، مهرداد را می پرستار خارج می. ذاردگ پرستار می

مرتب کند اما دارد، می خواهد موهایش را  ی را بر میپلاستیک مهرداد کلاهِ. شود بندد و در انتهای سالن گم می ، در را میشود می

آن یک لیوان و یک  کند و از داخلِ رود، آن را باز می کنج می یخچالِ دکتر به سمتِ. اردکه هیچ مویی بر سر ند آید یادش می

  .(دهد مهرداد لب میز قرار می ریزد و لیوان را جلویِ کند شیر را در لیوان می پاکت را باز می. آورد پاکت شیر در می

 .اینا وسائلِ منه.(  کند به میز اشاره می) -.مهرداد

تحویل  گر چه چیدمانش به اون ترتیبی نیست که تو توی فرمِ.( با کنایه. )کم باشه شبدون این که چیزی. کشتک به ت -.دکتر

 .امضاء کردی

 برن وسائلم رو؟ کجا می -.مهرداد

 . ندارهرو شون  جز تو حق دست زدن به کسی. ئهبرن؟ کیا؟ وسائلِ شخصیِ تو کجا می -.دکتر

 می خواید با وسائلم چه کار کنید؟.( کند به لمس کردن آن ها روی میز روع میبا احتیاط و اندکی ترس، ش) -.مهرداد

 ین جا خیلی داره بهت خوش می گذره؟ما خیلی راحتی، یا ا مرگِ ظاهراً توی این رمبدوشامبرِ مکش -.دکتر

 آزادم؟... یعنی راستی راستی -.مهرداد

 کرده بودیم؟ما این جا تو رو غل و زنجیرمگه ... مهرداد ،لطفی بود این حرفت دیگه کمال بی  -.دکتر

 ...آخه -.مهرداد



های ترشیده ایکبیری  پژمان رضایی  

44 
 هرگونه استفاده از این متن منوط به مجوزِ کتبیِ مؤلفِ آن است

litopeyman@gmail.com 

حالا هم که آزمایشاتت تموم شده، می تونی به . تو یه چند روزی، برای انجام چند تا آزمایش مهم، پیش ما مهمون بودی -.دکتر

 . سلامتی راهی بشی

 راهی بشم؟ کجا؟ -.مهرداد

 نمی خواستی بری خونه؟ -.دکتر

 .بیمارستان -.مهرداد

 ... اما لازم نیست.( مکث...)بری عیادتِ مادرت ...بیمارستانِ شهید رجایی... آ -.دکتر

 لازم نیست؟ -.مهرداد

 ...می تونی بری خونه دیدنش... مادرت رو مرخص کردند -.دکتر

 حالش خوبه؟.( نشانه اشتیاق یا خوشحالی نبدون کوچک تری) -.مهرداد

 .هر سؤالی داری بپرس.( کند خواهد سوالی بکند اما نمی مهرداد می. )همین باشباید معنیش ه اگه مرخصش کردند -.دکتر

 کنید؟ با من چی کار می.( شود کند اما سرانجام مصمم می باز تردید می) -.مهرداد

کنارِ  را روی میز خورد و مقداری از آن رو آورد، یکی می بادام زمینی مغز کرده در می سیراز جیب پایینِ روپوشش یک ) -.دکتر

 با تو قراره کاری کنیم؟.( گذارد لیوانِ شیر می

 ...که افتاده ی این اتفاقاتی منظورم همه -.مهرداد

یه استراحت مفصل سفت بچسبی به درسات تا به امیدِ خدا  از تو تنها کاری که باید بکنی اینه که برگردی خونه و بعد -.دکتر

 . ل بشیی خوب قبو م افزار تهران اون هم با یه رتبهنر

 استراحت مفصل؟ -.مهرداد

 تشعشعاتِمقدار . معمول استفاده بکنیم های نه چندان یقات مجبور شدیم از شیوهمتأسفانه ما برای روشن شدنِ تحق -.دکتر

تونه تحمل  ش می که یه آدم بالغ در طول کل زندگی یه ل کردی، چندین برابر میزان مجازیرادیواکتیوی که تو روی کبدت تحم

  .کنه

 میرم؟ می ...یعنی -.مهرداد

 .یه تو به استراحت و و مایعاتِ زیاد احتیاج داری اما چیزی که بدیهی... مرگ و زندگی دستِ خداست -.دکتر

 من برای چی این همه رادیواکتیو رو روی کبدم تحمل کردم؟ -.مهرداد

 واقعاً می خوای بدونی؟ .( مکث در حالی که به او خیره شده است) -.دکتر

 .یعنی فکر می کنم باید بدونم... باید بدونم -.هردادم

 . ره ت سر می حوصله...مفصله توضیحش -.دکتر

 .می خوام بدونم -.مهرداد

 خوای بدونی؟ توضیحش خیلی مفصله، واقعاً می -.دکتر

 . خواهش می کنم... خوام بدونم واقعاً می -.مهرداد

 .(مکث)   
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 می دونی آلبانی کجاست؟تو  -.دکتر

 آلبانی؟ -.دادمهر

 .آلبانی -.دکتر

 چطور؟ .شهایه کشور اروپایی بباید ... اگه اشتباه نکنم -.مهرداد

 . حقیقتاً آلبانی، هرگز نه به تمام معنا یه کشور بوده و نه به تمام معنا اروپایی -.دکتر

 واقعاً؟ -.مهرداد

آلبانی هرگز زندگی نکرده، اون چه که انجام . بودنها و کشورهای دیگه  ملتقربونی ِ آلبانی و مردمش همیشه گوشتِ -.دکتر

: قرن سوم و پنجم میلاد .(کند یت تاریخی میسریع و فصیح روا): رنبقا بعد از بقا، نسل از پی نسل، قرن از پی قداده بقا بوده، 

: بعدو  .دکس و رومِ کاتولیکبین بیزانسِ اورتو سترشتهد یازده، قرن  بلغارستان امپراتوریِ یِاسلاوها :قرن شش و هفت .ها  هون

 .استقلال کرد اعلامِ همین اوائل قرن بیستمآلبانی  .های متوالی امپراتوری عثمانی قرن

 . روی خوشبختی رو دیدپس بالاخره .( گذارد کی دو تا بادام زمینی به دهان میی)  -.مهرداد

 کوزوُوبلافاصله  .بودش ها آلبانی اول بدبختی استقلالِ.( با حرارت و احساس: درس کرسیِ تاریخ پشتِ یک استادِ مثلِ) -.دکتر

نصفی از جمعیت و خاک کار به جایی کشید که : یونان شد ی خاکِ و اپِیرو ضمیمه سامِریا ها شد، بخش اعظمِ ربتقدیم صِ

از قدرت  آمریکا ترسِ خاطرِ اگر به .در اومد هاش همسایه، آلبانی به تصرف با شروع جنگ اول. آلبانی بیرون مرزهاش قرار گرفت

صلِ حد فا .کرده بودندش  رو منضم به خاکِ کشورهای همسایه کل آلبانی ،ایتالیا نبود، فرانسه انگستان و اروپائیش بایگرفتنِ رق

 متوسط. دشریا های قابلِ کشت مرکزِ شیوعِ مالا تمام زمین: بودی بالکان  ی عصرِ حجرِ شبه جزیره جنگ اول تا دوم، آلبانی موزه

ارتش،  بدون دانشگاه، بدونصنعتی،  آهن، بدون بنادرِ راه بدون سیستم بانکی، بدونِ. سال رسید 83مردها به امید به زندگی در 

 ی الحمایه تحت به این کشور آلبانیی موسولینی  حمله جنگ دوم و شروعِ با .(مکثِ کوتاه) .چیبدونِ مطبوعات، بدون هی

کند  میتأمل ) درملی  آزادی بخشِ ارتشِ ،متحدین با شکستِ ، بعد از جنگ،در اومد ای آلمانه و بعد نازی های ایتالیا فاشیست

آخرین بندِ با لحنی آتشین به سانِ یک رهبرِ انقلابی  ) .حکومت رو به دست گرفترسماً  4911نوامبرِ  83  .(تا به یاد آورد

این تویی که باید ثمره های نبرد ... خلقِ قهرمانِ آلبانی».( می کنددر این روز را خطاب به تماشاگران ایراد  جهخو رنوِاِخطابه ی 

برای آن که این ثمرات به دست . ای خویش آبیاری کرده ها را با خونِ ، چرا که متعلق به توئند و تو آنات را بچینی نهناقهرما

گِردِ نهادِ قدرت،  جملگی، اند، نیفتد گی کردهزندن و سیاستبازانِ کذاب و خون آشامانی که از قِبَلِ ما ورزاراهزنان، شیادان، دغل 

 اجتماعی و اقتصادیِ خود که همانا بهبودِ زندگیِ ی مبارزه و این دولتِ مردمسالار گِرد آیید تا به سوی اهداف آرمانیِ جبهه

زنده باد !... شِ ملیاد ارتشِ رهایی بخزنده ب!... زنده باد خلقِ آلبانی!... زنده باد آلبانیِ آزاد و دموکرات... کشورمان است، نائل آییم

زنده باد !... دوستِ بالکان های آزادی زنده باد برادریِ خلق!... آمریکای  یالات متحدهانگستان، اتحاد شوروی و ا: مان متحدانِ بزرگ

 «!قهرمانِ تیرانا خلقِ

 .پس بالاخره روی خوشبختی رو دید -.مهرداد

بین از  آلبانی های دریاییِ مینبا برخورد به  انگلیسی هل و چهار تفنگدارِچ همراهِنگلیسی ناوشکنِ ادو تا  دو سال بعد -.دکتر

  .پرید ،انگستان ،ن جا اولین متحد بزرگشهمو. رفتند
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  . بودحالا آمریکا هم بد ن.( مکث) !ای بابا -.مهرداد

.( کند از حفظ قرائت می - 288ه صفح: د دوجل - 4921 می 82آلبانی را در  کارگرانِ ی حزبِ سومین کنگره گزارشِ) -.دکتر

ی دولتِ آلبانی، نه  حسنه و دوستانه رهاییِ آلبانی، هیأت آمریکاییِ حاضر در تیرانا، در تقابل با رفتارِ از همان روزهای نخستِ»

 آلبانی مشتی خائن به رهبرانِ آمریکا آشکارا از... کشور کرد عی خصمانه گرفت، بلکه شروع به مداخله در امور داخلیِتنها موضِ

... اند و آنان را قتل عام کردههای ایتالیایی و آلمانی همکاری کرده ، اموالِ ملت را به آتش کشیده  کنند که با فاشیست حمایت می

 «.آلبانی داشته است خلقِ ای نداریم چرا که دولت آمریکا همواره رویکردی خصمانه به جمهوریِ متحده هیچ رابطه ما با ایالاتِ

 !آمریکا هم پرید؟ -.مهرداد

تا به حال اسم یوگوسلاوی رو .( مکث) !دوستِ بالکان های آزادی برادریِ خلقو اما اندر حکایتِ .( کند با سر تأیید می) -.دکتر

 شنیدی؟

 .م زیاد خوب نیست من جغرافی -.مهرداد

رو به اسم یوگوسلاوی  های آزادی دوستِ بالکان خلقتمامیِ  در گذشته .به تاریخ پیوسته به جغرافی نداره چون ربطی -.دکتر

ی  در پروژه»( 302صفحه ی  -جلد دوم) اماااااا ، یوگوسلاوی بود،بعد از جنگ اقتصادیِ آلبانی ترین متحدِ بزرگ. می شناختند

این . کردیم ن را تهیه میی مورد نیازشا برای یوگوسلاوها تمام مواد اولیهما باید . چپاولِ مملکتِ ما: آنان یک دغدغه بیشتر نبود

تولیدِ پنبه و سایرِ گیاهانِ صنعتی، نفت، . یافت تغییر شکل میهای آنان  ه کلانشهرِ یوگوسلاوی در کارخانهمواد به مجردِ صدور ب

محصولات مصرفی را با  ی خود، آلبانی مستعمرهیوگوسلاوی به . دهی شده بود م و سایر مواد در همین راستا جهتقیر، کرو

مان در آن ها  ت زیرپایرد، از نخ و سوزن بگیر، تا نفت سفید و بنزین و حتا چراغ هایی که نفک آور عرضه می ی سرسامقیمت

گیریِ  جهت... ه خودمان فروخته شده است،در یوگوسلاوی تصفیه و با قیمتی گزاف ب سوزد که به دست خودمان استخراج، می

... « .ما بود تا برای همیشه تحتِ انقیادِ یوگوسلاوی باقی بمانیم ی کارگریِ هصنعت و جامع یوگوسلاوها جلوگیری از پیشرفتِ

 طمع به چشمِ: فرستاد ی فقیرش نمی ی همسایه خونه ش وارنگ رو محض رضای خدا و بنده ای رنگه نذری سخاوتمندی  همسایه

بود تا بال وابسته کردنِ آلبانی به دن گوسلاویبه نوعی یو. آلبانی باشه داشت که همون خاکِ هصاحبخون بر و بالای کدبانوی لوندِ

 . ی خاک خودش بکنه این کشور رو ضمیمه

 . پس یوگوسلاوی هم توزرد از آب در اومد -.مهرداد

 .شوروی سوسیالیستیِ جماهیرِ اتحادِ.( با آب و تاب)  ...نوبت می رسه به کی؟حالا   -.دکتر

 .چه قدر هم اسمش زیاده .این رو شنیدم -.مهرداد

 .فقط عمرش کم بوده. مساحتش زیاد بوده، جمعیتش زیاد بود، زورش زیاد بوده، روش زیاد بوده: همه چیزش زیاد بوده -.دکتر

 . بغلِ شوروی چسبونه تنگِ دنِ یوگوسلاوی آلبانی خودش رو میتوزرد در اوم ،به قولِ جنابعالی ،با

 . زیادی نباید از کدبانوئه مونده باشهاگه هم زورش زیاد بوده هم روش زیاد بوده، چیز  -.مهرداد

کجا؟  ره سمتِ پیچه می ماسه، می چیزی بهش نمی روابطِ پرشورِ عاشقانه با شوروی هماز  .گی نه م باهوشی میگَ وقتی می -.ردکت

 .چین .(مکث)

 چین؟ -.مهرداد
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ش هم آبی براش  از رفقای بُنجلِ چینیه پر ها می یه مدت هم با چینی. گرفت می رو کدخدا دادن سراغِ نمی راشتوی ده  -.دکتر

 .شه گرم نمی

 لاً بوده کشوری که این آلبانی باهاش مشکل نداشته باشه؟کُ -.مهرداد

نه رفیقی . ی جهان توجه با هیچ کشور عمده قابلِ هیچ ارتباطِ ، بدونِجهان بود ترین کشورِ منزوی آلبانی 4913اواخر  -.دکتر

 .توی آسمون سرش یی بالانه خدا ...روی زمین کنار دستش

 با خدا هم مشکل داشته؟ -.مهرداد

کشوری با هفتاد درصد مسلمان، بیست . 4911به روایتِ قانون اساسیِ مصوب خودش در :  «جهان لامذهبِ ایالتِاولین » -.دکتر

  .کشه رو پایین میکلیسا  881مسجد و  8419 کرکره یو ده درصد مسیحی،  درصد اورتودکس

 .  تعطیل بودهکلاً -.مهرداد

ه برای یک جنگ اتمی علیه خودش آماد این کشور آدم و عالم رو -فراموش کرده بود  انی رو کلهمدنیا و آخرت آلب  -.دکتر

 یِا آرمه پناهگاه بتون 120000نونی برد که منجر به ساخته شدن رو به سمتِ جُ کشور ،ترس از این همه تنهایی. دید می

 . همیشه سرگردانِ محصور در بونکرهای بتونیِ جهانِ زیرزمینی شبحِ... آلبانی .زیرزمینی شد

 . شه ناک میترس داره فیلم .(خند با نیم) -.مهرداد

فروشی ی همبرگر هاشون امروز دکه خیلی. دفن شدندزمین  اون بونکرها برای همیشه زیرِ: متأسفانه یه واقعیت ترسناکه -.دکتر

چین،  از شرق تا. بشهپخش  ی دنیا توی همه تاهای زیرزمینیش بیرون اومد  از جهان ،انیآلب شبحِ. اما اون شبح ن،ا یا موزه

تقریباً . ندوراس و آمریکای لاتیننوب تا هُاز ج .از شمال تا کانادا و آمریکا . غرب تا بلژیک، فرانسه، ایتالیا از .استرالیا، اسرائیل

 تجارتِ فحشا در لندن و شهرهای بزرگِ هفتاد درصدِ. شه بح انجام میاین ش به دستِ اروپامواد مخدرِ  ترافیکِ ی بخش عمده

حسنه با تمام  دنیا بگیر تا ایجاد روابطِ انسان و اسلحه در سراسرِ بدن و قاچاقِ اعضایِ از تجارتِ. اروپا دست این شبح هست

این شبح همه . پوند کارِ این شبح بود میلیون 21از قرار  8001نقدِ بریتانیا در سال  ترین سرقت پولِ بزرگ .دنیافیای قدرتمند ما

 های هسردستاین شبح یعنی  دِسُّجَتَدر آلبانی که مشکل اون جایی شروع می شه اما  .(مکث)... اما . نیستهم هیچ جا  جا هست

یا پاکیزه  های پاک ومدار سیاستشن  می کنن شبح رو رها میبعد از پولشویی  دملیتیچن های کارتلهایِ  ندهمافیا و پدرخو

 .. .رسانه  سخنِ و خوش پوش خوش های ارباب

 . های سندباده ه نه جغرافی، بیشتر شبیهِ داستاناین دیگه نه تاریخ -.مهرداد

افرادِ این  های بین المللی، دلال گریِ با واسطه، تا با خلعِ سلاحِ اشرفکرد  صبر می... کرد یها صبر م باید سالآلبانی   -.دکتر

دزدانِ بغداد صحیح و سالم توی بابا و  علیکرد تا  ها صبر می باید سال :تیرانا منتقل بشن بعد به ،رتیلیبِبه  لاواردوگاه، 

جدیدی  ایزوتوپِ تولیدِ  خطِرسید که تیرانا موثق  خبرِ ما بود تا دقیقِ رصدِ زیرِ عملیاتاین  تمامِ .(مکث). ش پهلو بگیرن سواحل

 تکنولوژی خیلیهزینه و  با :شه تولید میبه شکل سینتتیک ... بنفش سکالینِمِ.( کند لمه میدک: )رو فعال کرده سکالیناز مِ

 کسایی که تجربه ی استعمال مخدر روی خطرناکیه که مصرفش برای  چنان ماده .لااب خیلی یِتأثیرگذار سرعت و قدرتِ پایین و

جدید  این مخدرِ برادران و خواهرانِ خَلقیِ ما بازاریابیِ وریتِمأم .نداشتند، می تونه منجر به مرگ آنی بعد از تشنج و توهم بشه

 ...وآوآ لُلُ .بودایران  داخل
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 لُوآ لُوآ؟.( استفهامی) -.مهرداد

 درش آروم آروم وقتی از تخم در اومد،. شه آدم می پشه واردِ جریان خونِ نیشِ طریقِ تخمش از ...هی آفریقایی کِرمِجور  یه -.دکتر

 عدسیِ ش که پشتِیبین وقتی می . شی کشه هیچی متوجه نمی الی که خودش رو توی بدنت بالا میه پونزده ستوی د. کنه می

 . کنه چشمت داره ورجه وورجه می

 !رم توی چشم آدم؟کِ  -.مهرداد

های  رگ ها ی کرم ، باعث می شه جنازهمصرفِ دارو. کاریش بکنیتونی  جاست که وقتی اومد بالا دیگه نمیش این نکته -.دکتر

 ...  یمار با تشنج شدید در جا بمیرهعصبی رو مسدود کنن و ب

 کنن؟ پس چه کار می -.مهرداد

ما هم .( لرزد مهرداد از انزجار به خود می. )رنها رو دونه دونه با پنس از توش در بیا باید چشم رو پاره کنن، کرم. هیچی  -.دکتر

شون  مجاهدین نبود، سکوی پرتاب موشِ سوراخآلبانی  یه مشت ساده لوح، ورِتص بر خلافِ: دوست نداشتیم کار به اون جا بکشه

امنیتِ  ظرف چند ساعت سر از کمیسیونِموضوع  .بالا بیاناقتصادِ این مملکت  شاهرگِ تویِ ی نفوذشون، ، از طریق شبکهبود تا

 .عملیات کنن شبکه اجرایِ وطِخطروی  بلافاصله ،ها با رسیدن اولین نمونه همه آماده باش شدن تا. در آورد ملی

 .بدبخت افتاد که قرعه به نام منِ -.مهرداد

 اما: احتمالیِ ورود مسکالینِ بنفش بودیم شکالِی برخورد با تمام اَ آماده. های نعناییسیگار زا، های انرژی آدامس، نوشابه -.دکتر

برای مطمئن شدن از  .(مکث). ی هیفده ساله در بیاره هیه بچ اعتیاد از آزمایشِ سرمشکوک  اولین موردِ کردیم ذره ای فکر نمی

 . جنابعالی شدیم دِبِروی کَآزمایشات این که حقیقتاً با ایزوتوپِ جدیدِ مسکالین رو به رو هستیم مجبور به انجام این رشته از 

 نتیجه؟.( کنان اندیشه) -.مهرداد

ست اما  پیچیده موضوع واقعاًابعادِ  . ط با این پرونده دستگیر شدنددر ارتباتا همین لحظه صد و هفتاد نفر .( مکث. )مثبت -.دکتر

ی برا قویی  پشتوانه هیتبدیل به تونست  چند ساعت می خوشبختانه چیزی که ظرفِ. میرس می جالبی داریم به نتایجِ

 .خنثاهم  شد هم کشف بندی قبل از نطفهبشه،  ها رجویست هایِ میلیون دلاریِ بیناکنش

 .برای من جای سؤاله .(کند دری فکر میق) -.مهرداد

 . هر چی دوست داری بپرس .بپرس -.دکتر

این ... گیره کنه، فقط جواب می سوال می کسی هستید که فقط... اون جور که توی این چند وقت فهمیدم... شما -.مهرداد

 .ی من برام تازگی داره ساده فصل برای سؤالم ی شما به این همه توضیحاتِ علاقه

 رویبسته  شکستهچند روز  شنیدی ظرفِ نمی هم داستان رو از من بندی شده خارج شده، طبقه موضوع از حالتِ -.ردکت

 . دیدی روزنامه فروشی ها می پیشخونِ

به  این طور نیست؟. گیره کنه، فقط جواب می شما کسی هستید که فقط سوال می.  کنه این چیزی رو عوض نمیاما  -.مهرداد

م  تر به تونستید یه جواب خیلی ساده ست، میی دنیا ی نقشهدونم کجا ید و عتیقِ یه کشوری که اصلا نمیجد جای شرح تاریخِ

 .بدید

 .خودت اصرار کردی ره، ر میت سَ گفتم حوصله -.دکتر
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 ی قهموضوع این علا. کلی چیز یاد گرفتم. اتفاقاً خیلی هم لذت بردم. ی من نیست موضوع اصلاً سر رفتن حوصله -.دادمهر

 .های منه مفصل دادن به سوالهای  جوابناگهانی شما به 

 سرنوشتِتونه با  یی دنیاست، م دونی کجای نقشه یک کشور، که حتا نمی چه طور سرنوشتِبه هر حال لازم دیدم بدونی  -.دکتر

 .ی دنیا تلاقی کنه ، یه روزی، یه جای دیگهیه آدم

 ی رو نبینه؟این که یک نفر هیچ وقت روی خوشبخت -.مهرداد

 .عـــن .(و با تعجب کشدار) -.دکتر

 ش هیچی بهش نماسه؟ این که از روابط پرشورِ عاشقانه -.مهرداد

 .البته که نه -.دکتر

 این که نه رفیقی کنار دستش روی زمین داشته باشه، نه خدایی بالای سرش توی آسمون؟ -.مهرداد

 .کنی، مهرداد داری اشتباه می -.دکتر

 قربونیِ این و اون بوده؟ این که هر چی انجام داده بقا بعد از بقا بوده؟ که گوشتِ این -.مهرداد

 .، مهردادتفاهم برات پیش اومده سوءِ -.دکتر

 کنید؟ رسیدن؟ شما چی رو از من پنهون میهمه سوءتفاهم این قدر قشنگ کنارِ هم به تفاهم  این چرا -.مهرداد

بینم یاد خودم  وقتی تو رو میبرای این باشه که  فقطشاید ... شاید .(مکث طولانی). مکن من چیزی رو از تو پنهون نمی -.دکتر

 .افتم می

 .ما شباهتی به هم نداریم -.مهرداد

 .همیمما خیلی شبیهِ  -.دکتر

 . نیست شباهتی بین من و شما کدوم شباهت، دکتر؟  -.مهرداد

 .البته با یه تفاوت بزرگ .رو از دست دادم مپدر کهتوی شکمِ مادرم بودم  تو دستِ بر قضا من هم مثل -.دکتر 

 . بزرگیم ون تفاوتِما هم. دقیقاً -.مهرداد

  .گرفتگیِ سیاه چم نبود مه ی تصادف تویِ انحهیه س من پدرِ مرگِ -.دکتر

 . حتما بوده.( کنان تقریباً التماس) -.مهرداد

ش هم  جونی اتفاقاً دوست جونشریکِ پدرم، که . نبودبود اما  کردم به خودم تلقین کنم که نبود مهرداد، من هم سعی -.دکتر

 ...بود

 .هپدر شما شریکی نداشت.( کند حرفش را قطع کند سعی می) -.مهرداد

 ..به دلیلِ یه سری مسائل.( دهد ینهد، ادامه م عی نمیقَوَ) -.دکتر

 . ف بودیه تصاد. ای در کار نبود مسأله.( کند حرفش را قطع کند سعی می) -.مهرداد

 .شون رفی ازشون بزنم یا به خاطر بیارمست ندارم حکه اصلاً دومسائلی .( دهد نهد، ادامه می وقعی نمی) -.دکتر

 .یاریدن به خاطرپس حرفی ازشون نزنید، .( کند حرفش را قطع کند سعی می) -.مهرداد

  ...بیهوش بشه ز خور کرد تا پشتِ فرمونپدرم رو چیاون .( دهد توجه ادامه می بی) -.دکتر 
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 ...مه زده بود جاده رو ندید.(  نانکُتقلا) -.مهرداد

  ....آوردنه در درّ یک مشت آهن پاره از تهِ ش رو لایِ شده ی جزغاله جنازه -.دکتر

 .جاده رو ندید رفت ته دره. اون توی مه گرفتگیِ سیاه چم مرد.( زار زنان) -.مهرداد

کاملاً ،دونستم، وقتی به سن و سال امروز تو رسیدم  تا مدت ها نمی. می کردمهم تا مدت ها همین طور فکر من  -.دکتر

  .فهمیدماین رو  مادرم، از مرگِ قبل یه روز درست ،تصادفی

 .گید می شما دروغ .(ترکد اشکش می) -.مهرداد

ها  واقعیتبا من : ت گفتم به. من دروغ و حقیقت نیست مهرداد کارِ.( دهد ه تحت تأثیر قرار بگیرد ادامه میبدون این ک) -.دکتر

 کهآدم  ملاجِخوره توی  محکم می همچین ،مونه ها مثل یه پتک می ها دونستن بعضی واقعیت بعضی وقت .سر و کار دارم

  .دیگه یه آدمِ می شه. شه یعوض م کنه، سرنوشتش تغییر می

 بامن  مگه نه؟ .مُردم جدی جدیمیرم، نه؟ من  می من.( امید با لبخندِ. )تونم عوض بشم نمی. خوام عوض بشم من نمی -.مهرداد

 . شما فرق دارم

 افزارِ نرم ،نیخو ، درس میشی کنی، خوب می کنی، مایعاتِ زیاد مصرف می ری، مهرداد، استراحت می تو از این جا می -.دکتر

 .خودت هم انتظارش رو نداشتی شی که حتا کسی می. شی لا قبول میی با تهران با رتبه

 .منداشت خوام کسی بشم که خودم انتظارش رو من نمی -.مهرداد

کنی من هم به سن تو انتظار داشتم که  فکر می. وقت انتظارش رو نداشتیم شیم که خودمون هیچ مون کسی می همه -.دکتر

 اینی بشم که الان هستم؟

 .من و شما با هم فرق داریم. صحبت منه. شما نیست صحبتِ -.مهرداد

من قرار نیست به سن  .صحبت از توئه. دقیقاً.( گذارد ی او می دارد و در سینه او را از روی میز بر می که وسایلِدر حالی ) -.دکتر

 .سرت هم بر نگردون. برواز این جا  . کنم هست که این قدر اصرار می هم برای همین. تو قراره به سن من برسی. تو برسم

 .واید من هیچ وقت سرم رو بر نگردونممی خ. خواید یه که شما می این چیزی -.مهرداد

 .گم من به خاطر خودت می -.دکتر

. دونید که جلوم شمائید خواید سرم رو برنگردونم چون می می. گید به خاطر خودتون می. گید خاطر من نمی نه، به  -.مهرداد

 .رم من از این جا نمی. خواید تندتر برم تا به شما برسمخواید بر نگردم، می  نمی

دژبانی  کسی هم دمِ. ، مهردادری تو از این جا می.( کند در هدایت می با لبخندی تلخ در حالی که او را به سمتِ) -.ردکت

انگار نه اومدی نه . تو اینجا نیست اومدن و موندن و رفتن هیچ اثری از. نیست اسمی از تو توی دفترشون. کنهجینت نمی سین

 .ناسیمش ما همدیگر رو نه دیدیم نه می .رفتی

 . مونم من این جا می . شناسیم میما همدیگه رو  .دهای مخصوص کردی بدم آزمایشروی کشما . من این جا بودم -.مهرداد

 . واقعاً متأسفم... اما متأسفم. تونستم برات کاری انجام بدم دوست داشتم می. توئه نه دست من نه دستِ. باید بری، مهرداد -.دکتر
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در چشم اشک . کنند لحظاتی همدیگر را نگاه می. راهرو داخلِ اتاق است و مهرداد آن سوی در داخلِدکتر این سوی در حال )

بندد، مهرداد  تر شود در را بین خودش و او می قبل از این که فضای احساسی غلیظ دکتر. قه بسته استشان حل هر دوی

 هشد ست که نور از اطراف جمع ن مادامیز نظر ناپدید شود و ایدر انتهای آن ا رود تا م در گلوی راهرو فرو میآرام آراریزان  اشک

ی چشمانش را خشک  گوشهدکتر . شود ته است متمرکز میبر دکتر که پشت میزش رف نورانیای بسیار  به شکل دایره و صرفاً

کنان به دگمه  نگاهرسد  اش می ی سینه کند، وقتی به دکمه های روپوشش می دکمه شروع به باز کردنِبه بالا از پایین . کند می

جیب را در  و محتوایکند  دست می. افتد اش می سینه با نگاه به آن چشمش به جیبِ .دماغش تقریباً به آن خورده است نوکِ

پشت میز می نشیند و اندیشه کنان فندک را بازی بازی روشن . و یک فندک بارزده سه سیگاری: کند آورده روی میز پخش می

. گذارد ب میا بر لآن ر لحظاتی با دقت به آن می نگرد، سپس دارد، انجام یکی از سیگاری ها را بر میسر .و خاموش می کند

ه حال بر آن خیره شده است فوت سیگاری ک زند و دودش را به نوکِ کی عمیق به سیگاری میپُ. راندیگ ن را میفندک می زند، آ

 .(گذارد م صحنه را در تاریکی مطلق فرو میشود و سرانجا و کوچک میسیگاری کوچک  آتشِ دایره ی نور با مرکزیتِ. کند می
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ها زندگی  ها و برای آن با آن. کنیم بینیم، حس می مان می در جانِ جهان   آنان را لحظه لحظه. غریبی نیستند های ترشیده موجوداتِ ایکبیری

مان به  ما نوشیده بر پوست با خونی که از رگِ وزِاوِزکنان و سمج اه  پشه. دنده جان می، ناسلاخ تیغِ زیرِ ،خسلَمَ در نادگوسفن. کنیم می

کنارِ  ی غایی لحظهاما آدمی تا   .ند سرنوشت ،نشان های بادام ها را تله موش ،حمام را دمپایی یاه سوسک. دنشو ضربتی پخش می

مرده  ما .دهد ای خودآگاه یا ناخوآگاه روی می این اتفاق هر جایی هر لحظهآن که زنده شود و  میرد بی هایش بارها و بارها می ایکبیری

ملاقات  از نزدیکی خود را  های ترشیده ایکبیریبار برای همیشه  یکلااقل پس . ایم کیِ و کجا مردهاول بار بی آن که بدانیم میریم  می

 . کنیم

 

 

 

 

 


